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 کارگران سراسر جهان
 !متحد شويد 

٢درصفحه   

 

  ٣درصفحه 

 

هايی که  اقتدار دستگاه  سپيده
قضايی رژيم را در انظار 

 شکستند جامعه درهم
 

راحتی  جامعه ايران آماده انفجار است و اين را به
ی آن، در تمامی  توان در گوشه گوشه می

ها  های زندگی اجتماعی و سياسی توده عرصه
رغم  رژيم حاکم نيز به.  وضوح مشاهده کرد به

رغم تمامی بگيروببندها،  ها، به تمامی تلاش
رغم تمامی تهديدات و کشتارها، نه تنها  به

نتوانسته قدمی به جلو برداشته و از حدت بحران 
های  ها مدام عرصه و تضادها بکاهد، بلکه توده

نوينی از اقتدار انقلابی خود و عدم تمکين در 
برابر قوانين و نهادهای حکومتی جمهوری 

 .گذارند اسلامی را به نمايش می
ديده جامعه اگرچه از دی  های ستم مبارزات توده

و با وارد شدن جامعه به يک دوران  ٩۶ماه 
هايی همراه بوده، اما در  انقلابی با فراز و نشيب

برای همين است .  ست زير پوست جامعه غوغايی
که هر بار با برآمد موج جديدی از مبارزات 

تر و  تر، قوی ها، شاهد موجی بزرگ انقلابی توده
تر در شعارها و اشکال  در مجموع راديکال

آيند و هر  امواجی که از پی هم می.  مبارزه هستيم
بار توازن قوای سياسی را بيش از گذشته به 

ديده بر  های ستم ضرر طبقه حاکم و به نفع توده
دارند و  هايی به جلو برمی ها گام توده.  زنند هم می

 .شود تر می بحران در درون طبقه حاکم عميق
عنوان يک دولت دينی پس  جمهوری اسلامی به

از جنگ ايران و عراق رفته رفته اعمال اتوريته 
خود با ابزارهای ايدئولوژيک را از دست داد، 
اما هنوز توازن قوای سياسی به نفع طبقه حاکم 

با تشديد اعتراضات کارگری و ديگر .  بود
نشينان،  ديدگان جامعه از جمله حاشيه ستم

جمهوری اسلامی برای حفظ اقتدار سياسی خود 
طلبان  دست به دامان جريان موسوم به اصلاح

و نبود "  اصولگرا"و "  طلب اصلاح"بازی .  شد
ها  يک رهبری انقلابی، باعث گرديد تا سال

چنان اقتدار سياسی  جمهوری اسلامی بتواند هم
ماه  اعتراضات دی.  خود را در جامعه اعمال کند

اصطلاح  و در حالی که تنها چند ماه از به ٩۶
جمهوری و نشستن دوباره حسن  انتخابات رياست

چنان  با آرای بخشی از مردمی که هم  -روحانی 
گذشته   –به گزينشی ميان بد و بدتر باورداشتند 

 .بود، نقطه پايانی بر اقتدار سياسی رژيم گذاشت
های جامعه با سردادن شعار  پيشروترين بخش

و "  طلب، اصولگرا، ديگه تمام ماجرا اصلاح"
بردن اين شعار به درون جامعه با سرعتی 

های  های مردم را از بازی شگرف، آگاهی توده
بهترين نحوی به   حکومتی با زبان شعار به

صولت مرتضوی، وزير کار  کابينه رئيسی، در  
، با بيان اينکه يکی از هدف ١۴٠٢مرداد  ٢۶

گذاری های دولت سيزدهم ايجاد يک ميليون 
اکنون که دو : "فرصت شغلی در سال است، گفت

سال از عمر دولت سيزدهم می گذرد اعلام می 
کنيم که هدف گذاری دولت به احسنِ وجه در 

در .  چارچوب تعريف اشتغال محقق شده است
دولت سيزدهم هر سال يک ميليون فرصت شغلی 

تا سه ماه  ١۴٠٠ايجاد شده است، از شهريور 

  ١٨درصفحه 

۴درصفحه   

 آزادی-نان -کار
 حکومت شورائی

 ١٠٣۴شماره  ١۴٠٢شهريور   ۶ –سال  چهل و پنج 

 دروغ های گوبلزی يک وزير تبهکار

ماه از بازداشت و حبس مجدد رضا  ١۵بيش از 
شهابی و حسن سعيدی دو عضو برجسته 

رانی  سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس
ماه از بازداشت داود  ١١تهران و حومه و 

. گذرد رضوی عضو ديگر اين سنديکا می
سنديکای کارگران شرکت واحد و فعالان آن طی 
دو سال اخير تحت شديدترين فشارهای پليسی و 
تهديدات امنيتی قرار داشته و از همه سو در 
محاصره دستگاه سرکوب و سازمان اطلاعات 

ارتجاع حاکم برای تعطيل کامل .  اند رژيم بوده
وقمع و برچيدن آن به  های سنديکا و قلع فعاليت

ای چنگ زده و در اين راه از هيچ اقدام  هر وسيله
 .ای نيز فروگذار نبوده است کارانه جنايت

 

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 )اقليّت(سازمان فدائيان 

هزار فرصت شغلی  ٩٧٠، يک ميليون و ١۴٠٢
 ". ثبت شده است

مرتضوی، بهمن ماه سال گذشته نيز با جعل 
آمار، ميزان اشتغال ايجاد شده در سال نخست 
رياست جمهوری ابراهيم رئيسی را يک ميليون 

در حالی که همان زمان .  اعلام کرده بود
آمارهای حوزه اشتغال مرکز آمار جمهوری 
اسلامی نشان می داد که در فاصله تابستان سال 

 صدای اعتراض بازنشستگان باشيم
 

 اعتراضات بازنشستگان نماد تداوم و پيوستگی
 در مبارزه ضد سرمايه داری است 

 از سنديکای مبارز کارگران شرکت واحد 
 و فعالان آن دفاع و حمايت کنيم

جنايات بی انتهای جمهوری اسلامی در 
 فراموش شدنی نيست ۶٠دهه 

  ۵درصفحه 
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١از صفحه   

 شکستند هايی که  اقتدار دستگاه قضايی رژيم را در انظار جامعه درهم سپيده

 .تصوير کشيدند
از اين زمان است که رژيم به تنها ابزار 

های  گيری از دستگاه ی خود يعنی بهره مانده باقی
ناگفته نماند که رژيم در طول .  سرکوب متکی شد

حيات خود، همواره از دستگاه سرکوب برای 
بقای خود بهره جسته بود، اما در کنار دستگاه 
سرکوب از ديگر ابزارهای خود نيز استفاده 

ی پايانی بود بر توازن  نقطه ٩۶ماه  دی.  کرد می
قوای سياسی به نفع رژيم و برهم خوردن اين 

ديده، چرا که هرگونه  های ستم توازن به نفع توده
. ها از بين رفته بود توهم به حاکميت در ميان توده

ها  اصلاحات دروغين به نقطه پايان رسيده و توده
 .خواستار سرنگونی قهرآميز رژيم شده بودند

اند  گفته
رو توان نمی اما کرد، تکيه توان می سرنيزه بر"
تکيه .  ست اين يک واقعيتی".  نشست آن ی

جمهوری اسلامی به قوه قهريه برای مهار بحران 
ای که جامعه را فرا گرفته، بدون ترديد  جانبه همه
تواند ابدی باشد و اقتدار قوه قهريه رژيم نيز  نمی
چون اقتدار ايدئولوژيک و سياسی آن به مرور  هم

در  کاملاآيند  و با امواج انقلابی که از پی هم می
 .شود هم شکسته می

توان  خوبی می به ٩٨اين واقعيت را از قيام آبان 
های خيابانی، حمله به نمادها و  سنگربندی.  ديد

های سرکوب و تحميق مذهبی رژيم و به  ارگان
های  هايی از چالش ها، نمونه آتش کشيدن آن

های سرکوب رژيم و ترک برداشتن اقتدار  دستگاه
در موج بلند جنبش انقلابی که .  نظامی رژيم است

از اواخر شهريور ماه آغاز گرديد و شعار 
بود، بار "  زن، زندگی، آزادی"ی آن  برجسته

های نظامی  ديگر شاهد به چالش کشيدن دستگاه
رژيم با سنگربندی خيابانی و مانند آن بويژه در 

چون کردستان و بعضا  برخی از مناطق هم
در .  چون ايذه و آبدانان هستيم شهرهايی هم

بسياری از شهرها تظاهرکنندگان با به آتش 
های زباله، لاستيک و غيره سدهايی  کشيدن سطل

برای عبور نيروهای نظامی ايجاد کرده و هر جا 
کشته .  ها را گوشمالی نيز دادند که توانستد آن

شدن چند تن از نيروهای سرکوب رژيم که 
های اجتماعی  های منتشره در شبکه براساس فيلم

از عوامل مسلح و سرکوب رژيم بودند، 
های ديگری هستند که روحيه جامعه در  نمونه

 .دهند مقابله با نيروهای نظامی رژيم را نشان می
مقاومت زنان در برابر حجاب تحميلی از جمله 

خوار رژيم در  در برابر مزدوران جيره
ست  ی برجسته ديگری های نظامی، نمونه ارگان

که امروز در جامعه جريان دارد و هر روز 
مقاومت زنان و دختران شجاعی .  شاهد آن هستيم
های  مانند در جنبش انقلابی توده که نقشی بی

به .  اند تا به امروز داشته ٩۶ماه  ديده از دی ستم
چالش کشيدن اقتدار نيروهای نظامی و ديگر 

های سرکوب رژيم، شکستن آخرين سنگر  دستگاه
ست که در حال فروپاشی است و  اقتدار دولتی

های متعدد آن يکی  اقتدار تمامی نهادها و ارگان
 .شکنند می از پی ديگری در هم
های به چالش کشيدن دستگاه  يکی از آخرين نمونه

سرکوب رژيم، عدم تمکين سپيده قليان و چند تن 
و زير "  دادگاه"از معلمان مبارز به دستورات 

جمهوری "  قضايی"سوال بردن اقتدار دستگاه 

 .استاسلامی 
ی  بهانه در ادامه جلسات دادگاه سپيده قليان به

آمنه سادات "  خبرنگار  –بازجو "شکايت 
شنبه، سپيده قليان بار ديگر  پور در روز سه ذبيح

با عدم تمکين به حجاب اجباری در دادگاه حاضر 
ست که هم اکنون مجلس اسلامی  اين در حالی.  شد

ای عليه زنان به دليل عدم  در حال تصويب لايحه
ای جلاد  تمکين به حجاب اجباری است و اژه

دستگاه قضايی در روزهای گذشته بر برخورد با 
براساس "  جرم مشهود"حجاب به عنوان  زنان بی

در اولين جلسه دادگاه .  قوانين موجود تاکيد کرد
نيز که قرار بود علنی برگزار شود، سپيده قليان 
حاضر به تن دادن به حجاب اجباری نشد و 

آن داشت تا  جلسه را بر"  قاضی"مقاومت وی، 
در همين جلسه .  اساسا جلسه را برگزار نکند

جديد و مزدور "  قاضی"اخير که با حضور يک 
" شاکی"پور به عنوان  رژيم، آمنه سادات ذبيح

به حضور " خبرنگار –بازجو "برگزار شده بود، 
سپيده قليان بدون حجاب اجباری اعتراض کرد 

در اين مورد هم "گفت "  دادگاه"که رئيس 
اما هيچ ".  ای برای او تشکيل خواهد شد پرونده

کدام از اين تهديدات نه تنها هراسی در سپيده 
، "دادگاه"قليان ايجاد نکرد، بلکه در پايان جلسه 
 –بازجو "او به نيابت از مردم به صورت 

گران زندانيان  عنوان يکی از شکنجه به"  خبرنگار
سياسی، به عنوان يکی از نمادهای ارتجاع حاکم، 
تف انداخت تا نشان دهد که او هيچ هراسی از 
تشکيل پرونده از سوی دستگاهی که ماهيت آن 

 .بر مردم ايران آشکار است، ندارد
چنين براساس خبر منتشره در کانال تلگرامی  هم
های صنفی معلمان  شورای هماهنگی تشکل"

، وثيقه سارا سياهپور از اعضای کانون "ايران
دادگاه به دليل عدم  صنفی معلمان تهران توسط بی

دادگاه "معرفی خود به شعبه يکم اجرای احکام 
سارا سياهپور .  ضبط شده است"  انقلاب اسلامی

دوم شهريورماه سال گذشته، هنگام بيرون رفتن 
از خانه توسط مزدوران رژيم دستگير و ده روز 

ميليون تومانی آزاد  ٣٠٠بعد با توديع قرار وثيقه 
 ١۵ماه سال گذشته در شعبه  دی ١٢وی .  شده بود

تهران به رياست قاضی "  دادگاه انقلاب اسلامی"
اصطلاح  کش صلواتی بدون حضور وکيل، به آدم

سال  زندان به دليل  ۶محاکمه و در مجموع به 
های برحق  های خود برای تحقق خواست فعاليت

 .معلمان محکوم شده بود
تيرماه نيز سه تن از معلمان مبارز کردستان،  ٢٧

سوران اسکندر لطفی، سخنگوی شورای 
های صنفی فرهنگيان ايران،  هماهنگی تشکل

مسعود نيکخواه و شعبان محمدی، از اعضای 
ی انجمن صنفی معلمان مريوان، در  مديره هيئت

سازی  اعتراض به روندهای غيرقضايی و پرونده
و سناريوهای ساختگی نهادهای نظامی رژيم، از 

به رياست صلواتی جلاد، "  دادگاه"حضور در 
دانستند که  خوبی می ها به آن.  سر باز زده بودند

حضور يا عدم حضورشان در دادگاه فرمايشی به 
رياست فردی چون صلواتی هيچ تاثيری در 
صدور حکم عليه اين سه معلم شريف ندارد و به 

دستگاه قضايی "  دستور"همين دليل از اجرای 
برای حضور در دادگاه فرمايشی خودداری 

هايی از به چالش کشيدن  ها نمونه اين.  کردند

. اقتدار دستگاه قضايی جمهوری اسلامی است
تنها تصور کنيم که همه زندانيان سياسی از روش 
و شجاعت سپيده قليان و معلمان نام برده پيروی 

گاه ديگر هيچ چيزی از اقتدار دستگاه  آن.  کنند
ماند و اين دستگاه کارآيی خود  قضايی باقی نمی

برای حفظ نظم حاکم را تا حدود بسيار زيادی از 
چرا که ديگر ترسی از اين دستگاه .  دهد دست می

وجود دارد و قوانين و احکام آن از نظر مردم 
يکی ديگر از اين موارد که در .  ارزش هستند بی

اين روزها موضوعی داغ است تن ندادن به 
 .ست حجابی احکام صادره عليه زنان به دليل بی

چه که نام دستگاه قضايی و  دانند آن همگان می
کشد، چيزی جز  دادگستری را در ايران يدک می

بخش مهمی از ابزار سرکوب برای اعمال اقتدار 
ديده جامعه نيست،  های ستم طبقه حاکم بر توده

دستگاهی که هزاران فعال سياسی را به قتل 
و طی دو ماه  ۶٧تنها در تابستان .  رسانده است

هزار زندانی سياسی توسط اين دستگاه  ۵حداقل 
های دار سپرده شدند که در  جنايتکار به چوبه

چون خاوران و ديگر  جمعی هم گورهای دسته
نام و نشان در سراسر کشور  های بی خاوران
هزاران خانواده هرگز ندانستند که .  اند آرميده

شان توسط اين دستگاه جنايتکار در کجا  عزيزان
 .اند به خاک سپرده شده

هم امروز نيز اين دستگاه جنايتکار نقش خود را 
در اعدام و به زندان کشيدن مخالفان سياسی ايفا 

ها هزار  در موج اخير جنبش انقلابی ده.  کند می
های تحت مديريت  نفر دستگير و در زندان

. دستگاه قضايی شکنجه و به بند کشيده شدند
محسن شکاری، مجيدرضا رهنورد، محمد مهدی 
کرمی، سيد محمد حسينی، صالح ميرهاشمی، سعيد 

ها هزار  تن از آن ده  ٧يعقوبی  و مجيد کاظمی 
های فرمايشی  زندانی سياسی هستند که در دادگاه

به اعدام محکوم شده و توسط جلادان رژيم اين 
فرزند مبارز  ٧اين  وحشيانه در مورداحکام 

 .ی ايران به اجرا درآمد ديده های ستم توده
بنابراين بايد دستگاه قضايی جنايتکار و در عين 

. دان انداخت حال پوشالی رژيم را به زباله
کشی  شکستن علنی اقتدار اين دستگاه آدم

جمهوری اسلامی توسط زندانی سياسی شجاعی 
چون سپيده قليان و در کنار آن چند تن از معلمان 
مبارز، در شرايط کنونی جامعه که بحرانی 

جانبه رژيم را فلج ساخته يک حرکت کاملا  همه
بايد از سوی ديگر زندانيان  درست است که می

سياسی و مبارزان شريف مردم ايران نيز اتخاذ 
 .شود

های  واقعيت اين است که شکست اقتدار ارگان
سرکوب رژيم، به عنوان آخرين ابزاری که رژيم 

کند با تکيه بر آن به حيات ننگين خود  سعی می
ادامه دهد، دقيقا با شرايط حاکم بر جامعه انطباق 
دارد و اساسا محصول موقعيت انقلابی حاکم بر 

با شکست اقتدار جمهوری اسلامی .  جامعه است
ها، شکاف، نااميدی، تزلزل و  در تمامی عرصه

از   –ترديد در ميان نيروهای وابسته به حکومت 
نيز تشديد   -جمله افراد رده پايين نيروهای مسلح 

شده و جمهوری اسلامی يک گام مهم ديگر به 
 .تر خواهد شد ی پرتگاه نزديک لبه
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۴درصفحه   

١از صفحه   
البته ادعای تبليغاتی وزاری کابينه رئيسی و ديگر 
کارگزاران حکومتی فقط به دروغ بافی در مورد 

ميليون فرصت شغلی در دو سال گذشته  ٢ايجاد 
ادعای کاهش رشد نقدينگی .  خلاصه نمی شود

نيز يکی ديگر از شعبده بازی های رئيس کابينه 
 . برگزيده خامنه ای است

مرداد در ديدار  ٣٠ابراهيم رئيسی، روز دوشنبه 
با اعضای جامعه مدرسين حوزه علميه قم با تاکيد 

در زمان تحويل :  بر کاهش رشد نقدينگی گفت
درصد بود که  ۴٢آمار رشد نقدينگی "دولت، 

درصد  ٢۵اکنون بانک مرکزی اين آمار را 
طرح اين ادعای رئيسی در .  اعلام کرده است

حالی است که بانک مرکزی ايران طی ماه های 
گذشته انتشار بسياری از آمارهای اقتصادی را 
متوقف کرده و در مورد نقدينگی نيز صرفا 
گزارش داده که ميزان نقدينگی در خرداد امسال 

درصد رشد داشته  ٢٩نسبت به خرداد پارسال 
براستی چرا رئيسی و ديگر اعضای کابينه .  است

او در اين بازه زمانی تا اين حد به جعل چنين 
 .آمارهايی متوسل شده اند

دو سال پيش وقتی ابراهيم رئيسی بر صندلی 
رياست جمهوری نظام تکيه زد، در ارتباط با 
بهبود اوضاع اقتصادی کشور و نجات جمهوری 
اسلامی از منجلاب اضمحلال و فروپاشی، وعده 

کاهش تورم، ساخت يک .  های بسياری داد
ميليون مسکن در سال، کاهش رشد سرسام آور 

تورمی،   –نقدينگی، تعديل بحران مزمن رکود 
رسيدگی به وضعيت معيشتی مردم و ايجاد يک 
ميليون شغل در سال فقط بخش کوچکی از وعده 
های  توخالی و تبليغاتی رئيسی در روزهای 

اکنون با گذشت دو سال، از .  شروع به کار بود
آنجايی که تمام وعده های او توخالی از آب 
درآمده اند و شرايط معيشتی مردم و همچنين 
اوضاع بحرانی رژيم نيز از جميع جهات بدتر از 
قبل شده است، دستگاه تبليغاتی کابينه رئيسی و به 
طور اخص تيم اقتصادی او با توسل به دروغ 
های شرم آور گوبلزی مدعی اند که اغلب وعده 
های دولت از جمله کاهش نقدينگی و ايجاد يک 

 . ميليون شغل در هر سال محقق شده اند
سال هاست که توده های مردم ايران می دانند 
دروغ بافی و لاف زنی های بی شرمانه مقامات 
حکومتی، بخش لايتجزائی از ماهيت هيأت 
حاکمه ايران است که خامنه ای در راس آن قرار 

اگر تا پيش از روی کار آمدن ابراهيم .   دارد
رئيسی، احمدی نژاد و دار و دسته اش در مقام 
دروغ بافی و دادن وعده های تو خالی، گوی 
سبقت را از پيشکسوتان خود ربوده بودند، اکنون 
رئيسی و اعضای کابينه او از هر جهت نسبت به 
پيشگامان عرصه های دروغ و ريا و تبهکاری 

 . از ديگران پيشی گرفته اند
لذا، برای پی بردن به ادعای کذب وزير کابينه  

رئيسی نياز چندانی به دانش علم اقتصاد و بالا و 
پايين کردن آمارهای بلند و بالای بيکاری در 

کارگران و عموم توده های مردم .  کشور نيست
تورمی و سرعت   -ايران که بحران رکود 

شعل از دست "محاسبه کرد و تا زمانی که مقدار 
از اشتغال "  رفته در جامعه طی همان بازه زمانی

مورد ادعا کسر نشود، اين آمار نمی تواند قابل 
 .توجه باشد

در جمهوری اسلامی عموما مرکز آمار مرجع 
آماردهی در مورد نرخ مشارکت، افزايش يا 
کاهش ميزان بيکاری و ديگر مسائل مربوط به 

اگرچه داده .  حوزه کار و امور اجتماعی است
های مرکز آمار که خود نيز يک نهاد حکومتی 
است چندان معتبر نيست، با اين همه نسبت به 
ادعاهای کارگزاران دولتی تا حدودی قابل 

 .استنادتر است
مرکز آمار جمهوری اسلامی در فروردين ماه 
سال جاری، نتايج طرح آمارگيری نيروی کار را 

مرکز آمار، نرخ .  منتشر کرد ١۴٠١تا زمستان 
در صد  ٩/  ٧بيکاری را در بازه زمانی فوق، 

 ٠/  ٣اعلام کرد که نسبت به آمار مشابه سال قبل 
در حالی که بنگاه .  درصد افزايش داشته است

های تبليغاتی طرفدار کابينه رئيسی از جمله 
 -وابسته به سپاه پاسداران  –خبرگزاری فارس 

اعلام کرده و آنگاه با کمال  ٨/  ٣نرخ بيکاری را 
بی شرمی مدعی شده است که در طول تاريخ 
جمهوری اسلامی نرخ بيکاری تا اين حد پايين 

نرخ مشارکت اقتصادی "رقمی که با .  نبوده است
پايين، در تضاد بوده و عملا کاهش نرخ بيکاری 

 .درصد را زير سوال می برَد ٨/ ٣به ميزان 
درصد  ۴٠/  ۵طبق آخرين  گزارش مرکز آمار، 

ميليون و  ٢٣ساله و بيشتر، معادل  ١۵جمعيت 
هزار نفر از نظر اقتصادی فعال بوده اند  ۴٣۶

هزار  ٣٠٠ميليون  ٢که از ميان اين تعداد حدود 
بدين ترتيب تعداد واقعی شاغلان .  نفر بيکار بودند

ميليون نفر  ٢١در اين بازه زمانی کمی بيش از 
درصد از اين تعداد،  ١٠همچنين حدود .  بوده اند

دارای شغل ناقص هستند که در گزارش مرکز 
ميليون  ٢آمار معلوم نيست اين افراد  که بيش از 

نفر هستند، به طور متوسط چند ساعت در هفته 
گزارش مرکز آمار حکومتی به .  کار می کنند

خوبی نشان می دهد که به طور واقعی ده ها 
کافی است به .  ميليون بيکار در کشور وجود دارد

اين نکته هم توجه کنيم که از مجموع جمعيت 
 ٢١سال، تنها  ١۵ميليونی بالای  ۶٣حدود 

ميليون نفر به طور واقعی شاغل هستند و دست 
ميليون نفر از همين شاغلان نيز به دليل  ٢کم 

 .  نبود کار به صورت پاره وقت کار می کنند
نمونه ديگر کاهش شديد نيروی کار شاغل در 

طبق آمار رسمی در سال .   بخش کشاورزی است
ميزان شاغلان بخش کشاورزی از  ١۴٠٠

 ۴درصد و معادل  ١٧مجموع شاغلان، بيش از 
 ١۴٠١هزار نفر بود که در سال  ١٣۴ميليون و 

هزار نفر  ۴۶ميليون و  ٣درصد يعنی  ١٣به 
 . کاهش يافت

، اشتغال زايی به ١۴٠١تا تابستان سال  ١۴٠٠
 .نفر بوده است ٧٣۴هزار و  ٣٧٣ميزان 

اين دروغ بافی وزير کار کابينه رئيسی آنچنان 
ناباورانه و مشمئز کننده بود که قبل از هر چيز، 
ايلنا، خبرگزاری حکومتی جمهوری اسلامی در 

"واکنش به آن نوشت  ٢ارائه آمار نزديک به : 
ميليون نفری ايجاد اشتغال در کشور در حالی 
مطرح می شود که کارشناسان پيش بينی می 
کردند در خوشبينانه ترين حالت، اشتغال به نقطه 
ای خواهد رسيد که ظرفيت های اشتغال خالی 

 ". شده از قبل را تا حدی پر کند
علاوه بر ايلنا، پاره ای از رسانه های داخلی 
ديگر نيز اعلام کردند نه فقط کارشناسان و 
آشنايان به حوزه روابط کار و امور اجتماعی 

حس نمی کنند، "  ميدان عمل"چنين امری را در 
بلکه کارگران و ميليون ها بيکار نيز ادعای 
اشتغال زايی منتشر شده توسط وزير کار را در 
ميدان عمل و در زندگی روزمره خود لمس 

توده های مردم ايران نه تنها .  نکرده و نمی کنند
افزايش اشتغالزايی را لمس نمی کنند بلکه با 
گسترش تعطيلی و ورشکستگی بسياری از 
مراکز توليدی و خدماتی، نظير کارخانه دارو 
سازی الحاوی که هفته پيش تعطيل شد، مدام 
شاهد تعديل نيروی کار، اخراج و افزايش نرخ 

 . بيکاری نيز هستند
از ميان واکنش های رسانه های داخلی به اين 
ادعای مضحک صولت مرتضوی، روزنامه هم 
ميهن نيز طی گزارشی به راستی آزمايی ادعای 
وزير اقتصاد پرداخته و در اين باره نوشته است، 
مرجع رسيدگی به اين ادعا، گزارش های فصلی 
از فعاليت و بيکاری است که مرکز آمار می دهد 

گزارش های اداری بی پايه و صوری و "و نه 
به غير از روزنامه ها . يک مقام دولتی" ساختگی

و خبرگزاری های داخلی، تعدادی از کارشناسان 
اقتصادی از جمله هادی حق شناس نيز با توجه 
به گزارش مرکز آمار مبنی بر کاهش نرخ 

"  مشارکت، يادآور شده است وقتی نرخ : 
مشارکت در کشور کاهشی بوده است، نرخ 
بيکاری تنها به قيمت خروج بخشی از جامعه از 

در ".  جرگه نيروی آماده به کار کاهش می يابد
واقع با کاهش نرخ مشارکت در کشور که توسط 
مرکز آمار ارائه شده است، افزايش دو ميليون 

بويژه در .  فرصت شغلی يک دروغ بزرگ است
کشوری که طبق ضوابط کاری آن، حتی اگر 
افرادی به ميزان يک ساعت در هفته کار کرده 
باشند، از جرگه بيکاران خارج شده و در صف 

 . دارندگان شغل و کار سرشماری می شوند
جدای از دلايل بالا در رد ادعای جعلی وزير 
کار، بايد به اين نکته هم توجه  داشت، که برای 
دستيابی به آمار دقيق و روشن بيکاری، ابتدا 
ضروری است که ميزان اشتغال خالص را 

 دروغ های گوبلزی يک وزير تبهکار

 رژيم جمهوری اسلامی را بايد با يک اعتصاب عمومی سياسی
و قيام مسلحانه برانداخت   
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 دروغ های گوبلزی
 يک وزير تبهکار 

افزايش بيکاری را دست کم در همين دوران دو 
ساله کابينه رئيسی تجربه کرده اند، کمترين 
نيازی به ارائه آمار و ارقام کسل کننده اقتصادی 
ندارند تا متوجه عمق بيکاری و گسترش 

آنان با تکيه بر .  روزافزون آن در کشور باشند
تجارب کاری و اوضاع معيشتی خود به خوبی 
می دانند اشتغال و اشتغال زايی، با رشد، توسعه 

آنان به .  و بهبود اقتصادی کشور همراه است
خوبی می دانند بدون اينکه زمينه های رشد، 
بهبود و توسعه در چرخه اقتصاد کشور صورت 
گرفته باشد، بدون اينکه کارگران و عموم توده 
های زحمتکش ايران اين رشد اقتصادی را در 
قدرت خريد و زندگی روزانه خود لمس کرده 
باشند، بدون اينکه کمترين رونقی بر سفره آنان 
مشاهد گردد، هرگونه سخن گفتن از افزايش 

دروغی که اگر .  اشتغالزايی دروغی بيش نيست
ناشی از  بی اطلاعی راويان آن نباشد، مطمئنن 

در .  ريشه در شارلاتانيزم و تبهکاری آنان دارد
واقع افرادی نظير وزير کار جمهوری اسلامی 
که حقيقت افزايش بيکاری را می دانند، اما صرفا 
از منظر چاپلوسی و برای رضای  خاطر 
حاکميت و کتمان ابعاد ورشکستگی دولت اينگونه 
دروغ بافی ها را تکرار می کنند، در زمره 

 .  تبهکارانند
توده های مردم ايران به تجربه دريافته اند در 

تورمی مزمن تمام تار   -کشوری که بحران رکود
و پود نظم موجود را فرا گرفته است، در 

تورمی   –کشوری که به دليل تعميق بحران رکود 
موجود هر ساله از ميزان سرمايه ثابت مراکز 
توليدی کاسته می شود، درکشوری با اقتصادی 
بحران زده که بيش از نيمی از کارخانه ها و 

درصد ظرفيت کامل  ٣٠مراکز توليدی آن با 
توليدی خود فعاليت می کنند، هيچ نيازی به 
ادعاهای وزير کار جمهوری اسلامی نيست که 
بخواهد  با ارائه آمارهای جعلی و دروغين، 
ورشکستگی دولت را کتمان و به کارگران و 
انبوه جوانان بيکار جويای کارِ بباوراند که در دو 

ميليون فرصت شغلی ايجاد شده  ٢سال گذشته 
کارگران و انبوه بيکاران و توده های مردم .  است

ايران به طور روزانه و تجربه  زندگی در 
اين بلای   –جمهوری اسلامی، بيکاری 

با پوست و   -خانمانسور نظام سرمايه داری را 
. گوشت و استخوان خود لمس کرده و می کنند

آنان به خوبی می دانند تنها با سرنگونی 
جمهوری اسلامی و استقرار حاکميت شورايی 
کارگران و زحمتکشان می توانند از معضل فقر 
و فلاکت و بيکاری، و آمارسازی های تبهکارانه 

 .حاميان نظم موجود رهايی يابند
 
 

 صدای اعتراض بازنشستگان باشيم
 

 اعتراضات بازنشستگان       
 نماد تداوم و پيوستگی       

 در مبارزه ضد سرمايه داری است 
 

ترين شعارهای اعتراضی بازنشستگان است  يکی از محوری"  دست مياد حقمون فقط توی خيابون به"
های  اگر در دوره.  های اغلب شهرهای ايران طنين انداخته است که صدای آن چندی است در خيابان

های اعتراضی مطالبات برحق خود را  گذشته عموما بازنشستگان تامين اجتماعی تحت عنوان يکشنبه
های گذشته بازنشستگان مخابرات و بازنشستگان کشوری زدند، در هفته ها فرياد می در کف خيابان

توالی و تداوم روزهای  .  اند نيز در روزهای دوشنبه و سه شنبه  به اعتراضات پيوسته)   فرهنگی(
های اعتراضی بازنشستگان  و نيز حضور فزاينده زنان،  نشانه اراده  شنبه يکشنبه، دوشنبه و سه

 . شان است های ها برای تحقق خواست خستگی ناپذير آن
 

ها  و نيز  در روزهای گذشته بازهم بازنشستگان  برای افزايش حقوق با توجه به رشد نجومی قيمت
تهاجم رژيم سرمايه داری  جمهوری اسلامی به سطح معيشت شان و طرح دولت برای دستبرد مجدد 

ها جهت تامين کسری بودجه،  در شهرهای مختلف از جمله  های بازنشستگی و ادغام آن به صندوق
وزير کار و استثمار .  های اعتراضی برپا کردند تجمع...  کرمانشاه، شوشتر، اهواز، اصفهان و 

جمهوری اسلامی ضمن سلب مسئوليت از خود و وزارت استثمار در رابطه با تامين و افزايش  حداقل 
"دستمزد در پاسخ به اعتراض کارگران و بازنشستگان ادعا کرده که ها بايد با چانه زنی برای  آن: 

اين ادعا در شرايطی است که در ايران اعتصاب و ايجاد تشکل مستقل ".  دستمزدهای خود تلاش کنند
کارگری ممنوع است و بسياری از فعالين کارگری، معلمان و بازنشستگان بخاطر تلاش برای ايجاد 

 .تشکل مستقل در زندان هستند
 

يابد که رژيم اسلامی از ترس گسترش مبارزه در  مبارزه جسورانه بازنشستگان در حالی تداوم می
سالروز جنبش انقلابی، فضای سياسی جامعه را ميليتاريزه و به شدت امنيتی نموده و هزاران تن از 

را ...های جانباختگان و  های سياسی و اجتماعی، دانشجويان، زنان، کارگران و خانواده  فعالين جنبش
مبارزه  بازنشستگان برعليه شرايط موجود و نيز تلاش برای ايجاد تشکل و .   است  به زندان انداخته

در همه جای جهان .  های سازماندهی نيز در طول جنبش انقلابی پيوسته تداوم داشته است شبکه
حقوق بازنشستگی .  داری، اکثريت عظيم بازنشستگان در زير مجموعه طبقه کارگر قرار دارند سرمايه

های بازنشستگی واريز شده و اين نهاد بايد  بخشی از دستمزدهای آنان است که از پيش به صندوق
ها  ها بايد بر حساب و کتاب اين صندوق همچنين آن.  توسط خود کارگران و حقوق بگيران اداره شود

های بازنشستگی و موسسات  داری حق ندارند  صندوق های سرمايه دولت.  کنترل و نظارت داشته باشند
های خصوصی واگذار کنند و بايد حقوق بازنشستگان را تضمين  و پرداخت  مربوط به آن را به شرکت

 . نمايند
 

های بازنشستگی و برای  مبارزه بازنشستگان بر عليه خصوصی سازی، دستبرد رژيم به صندوق
روی  داری است که زمينه ساز پيش افزايش حقوق، يک مبارزه اجتماعی و در عين حال ضد سرمايه

جنبش طبقاتی کارگران و گسترش مبارزه عليه جمهوری اسلامی در شرايط متحول کنونی جامعه 
های خودسامان  های مستقل و شبکه ازخواست ها و مبارزه بازنشستگان و از نهادها و تشکل.  است

 .ها حمايت کنيم آن
 

 سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسلامی
 زنده باد آزادی، زنده باد سوسياليسم

 شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست
 1402دوم شهريور  – 24.08.2023

 
سازمان اتحاد فدائيان کمونيست،اتحاد سوسياليستی کارگری، حزب کمونيست ايران، حزب :  امضا

 و هسته اقليت) اقليت(حکمتيست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائيان  -کمونيست کارگری

 زنده باد سوسياليسم 
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  ۶درصفحه 

را  به اين چاره واداشت که برای رهايی خود از دوزخ به پستی و دنائت تن 
کاربدستان رژيم در زندانها اين دسته از زندانيان را تواب ناميدند و انها .  دهند

نمايندگان دادستانی در زندانها  .  را برعليه زندانيان مقاوم سازماندهی کردند
صرفا به اين راضی نبودند که زندانی ابراز ندامت کند بلکه توقع داشتند که 
زندانی نادم در عمل با گزارش نويسی از وضعيت زندانيان، مشارکت در 

تفتيش و تبليغ برای رژيم 
ثابت کند که بطور واقعی 
يک تواب است و روی به 

رژيم از اين .  حکومت آورد
دسته از زندانيان بعنوان 
ابزاری برای سرکوب در 
زندان و برعليه زندانيان 

 . مقاوم استفاده می کرد 
تا  ۶٠در فاصله سالهای  

در زندان وکيل آباد  ۶٣
مشهد،  توابين با برگزاری 
مراسم  دعای کميل و توسل 
به  انواع  روضه خوانی و 
ايجاد کلاسهای ارشادی 

در دو نوبت )  اجباری (
صبح و عصر نبض زندان 
را در دست داشتند و زندان 
سياسی وکيل اباد  را به يکی 

هر زمان که مخالفتی با پستی و .  از شعبات  طلاب اسلامی  تبديل کرده بودند
رذالت توابين انجام می گرفت آن دسته از زندانيان را جدا سازی و به سلول 

شايد بسياری از زندانيان سياسی  .  های انفرادی و قرنطينه روانه می کردند
جان بدر برده از  زندان وکيل آباد مشهد با من موافق باشند که سياه ترين و 

. بوده است ۶٣تا  ۶١بدترين دوران زندان مشهد درفاصله  سال های 
سال بد ، سال باد ، سال :   روزهايی که سروده احمد شاملو را تداعی  می کرد

اشک ، سال شک ، سال روزهای دراز و استقامت های کم ، سالی که غرور 
 .گدايی می کرد

وقتی که در بيرون از زندان ابليس پيروز مست، سور عزای ما را به سفره 
نشست و مرتجعين آخرين  ميخ  را بر تابوت آزادی و انقلاب کوبيدند ما 
زندانيان دريافتيم که روزهای سختی در انتظارمان است و می بايستی زير 

 . پرچم مقاومت برای حفظ شرافت و کرامت انسانی متحد شويم 
ما انسانهايی بوديم  که می دانستيم  بدون مبارزه هيچ بهبودی در شرايط 
زيستی مان بدست نمی آيد و برای بدست آوردن حق وحقوق يک زندانی 

 ۶٣از اين رو در اواخر سال .  سياسی هيچ راهی جز مبارزه وجود ندارد
عمومی وکيل اباد  تصميم به تحريم کلاس های  ٢تعدادی از زندانيان بند 

اجباری فقاهتی گرفتند  و رو در روی نظمی که توسط دستگاه امنيتی و 
اگر .  قضايی به واسطه کارچرخانی توابين در زندان  برقرار شده بود ايستادند

چه  دست اندر کاران رژيم در زندانها ،  دشوارترين روزها را برای آن دسته 
از زندانيان نافرمان  مهيا ساختند اما اين دسته  از زندانيان باور داشتند که 

.  خود را در حرف و عمل می آزمايند و مقاومت در زندان را تکثير می کنند
مسئولان زندان همراه با .  مبارزه زندانيان نافرمان  با مجازات روبرو شد

ضرب و شتم و شکنجه جسمی زندانيان تسليم ناپذير  را به سلول های انفرادی 
و قرنطينه انداختند ، جيره غدايی شان  را نصف کردند و هواخوری و دفعات 

 . ملاقات را کاهش دادند
محدوديت ملاقات برای امثال من که خانواده هايمان از فرسنگ ها کيلومتر 

در .  دورتر از استان خراسان به ملاقاتمان می آمدند چندان تفاوتی نمی کرد
واقع تعدادی از زندانيان مانند من علاوه بر تحمل زندان از رنج تبعيد هم 

 . برخوردار بودند 
مشارکت من در جمعی که به مخالفت با برگزاری کلاسهای ايدئولوژيکی 
برخاسته بودند باعث شد که پرونده جديدی برای من تشکيل شود و مجددا در 

با اتهام ايجاد تشکيلات در  زندان  تحت بازجويی  ٧٧دادسرای ارتش لشکر 

 ببين هنوز ازاين قتلگاه ميخوانم 
 صدای خسته من رنگ ديگری دارد

 صدای خسته من سرخ وتند وتوفانی است
 صدای خسته من آن عقاب را ماند 
 که روی قلعه شبگير بال می کوبد

 ونيزه های تفته فريادش
 روی مدار آتيه وانقلاب می چرخد

 
 سعيد سلطانپور

 
گری  وحشی.  جمهوری اسلامی در دهه شصت جنايات وحشتناکی آفريد

ها هزار تن از  ده.  حکومت اسلامی را در نهايت خود به نمايش گذاشت
های قرون وسطائی به بند  ترين شکنجه مبارزان و مخالفان را زير بيرحمانه

هزاران زندانی سياسی را در نيمه اول اين دهه اعدام کرد و در سال .  کشيد
يک قتل عام بزرگ به راه انداخت و طی چند روز هزاران زندانی را که  ۶٧

شان به پايان رسيده  پيش از اين به حبس محکوم شده بودند يا دوران محکوميت
های مفصلی از اين فجايع بيرحمانه تا کنون انتشار  گزارش.  بود، کشتار کرد

 . يافته و نشريه کار نيز در گذشته به دفعات آن را مورد بحث قرار داده است
تحريريه نشريه کار برای اين شماره نشريه کار از تعدادی از رفقای زندانی 

 :  دهه شصت در خواست کرد به دو سوال زير پاسخ دهند
ها،  چگونگی بازجوئی(  های دهه شصت  تجربه شخصی خود را از زندان   -١

 .توضيح دهيد...) ها شرايط زندان، مقاومت زندانيان، خانواده
های کنونی با آن ايام چه هست و کدام  از نظر شما تفاوت شرايط زندان  -٢

های آن دوران، در شرايط  امروز ايران کاربرد دارند و  تجارب و درس
 توانند به پيشبرد مبارزه  يار رسانند؟ می

 .خوانيد در زير پاسخ اين رفقا را می

 
 رضا پورکريمی

 
تا  لحظه آزادی   ١٣۶٠از لحظه  بازداشت در يکی از روزهای مهرماه سال 

هرگز به ذهنم خطور نکرد که نسبت به  ١٣٧٠از زندان در خرداد سال 
مصائب و روزهای از دست رفته عمر و  جوانی،  خودم را  مقصر بدانم يا 

آنچه که برايم با ارزش  بود اين  مهم بود که  بتوانم به  .  سرزنش کنم 
شايستگی از رنج ها گذر کرده باشم و در روزهای سخت از پس دشواری ها 

من يکی از معدود افرادی  بودم که بدون وابستگی تشکيلاتی به .  بربيايم 
سازمان مورد علاقه ام  در حالی که که دوران سربازی را در نيروی هوايی 
بجنود  سپری می کردم توسط گروه ضربت سياسی ارتش،  صرفا به دليل 

در دادگاه ارتش خراسان واقع در .   داشتن چند نشريه و کتاب  بازداشت شدم
مشهد محاکمه و ابتدا  به اعدام و سپس با يک درجه تخفيف محکوم به حبس 

بنابر تفسير دادستانی ارتش مداخله و مشارکت نيروهای نظامی و .  ابد شدم
از اين .  ارتشی در سياست با مجازات سخت گيرانه و مضاعفی روبرو می شد

رو قضات دادگاه برای من که به  بازداشتم اعتراض داشتم و حق خواندن و 
آنها .  مطلع شدن را حق طبيعی هر انسان می دانستم تقاضای حکم اعدام کردند

مرا مرتد ، مفسد فی الارض و به اصطلاح خودشان  ترويج دهنده افكار ضاله 
کمونيستی دانستند تا به سادگی بتوانند با تعبير فقاهتی و اسلامی جانم را 

دستگاه قضايی تبهکاران و سارقين انقلاب در  آن روزها فقط به .  بگيرند
وحشت آفرينی در جامعه و تشويش در روح و جان مخالفين  محبوس در 

يکی از انگيزه های مهم  دستگاه قضايی برای صدور .   زندانها  فکر می کرد
بی شمار  احکام اعدام و حبس های طولانی مدت رساندن اين پيام به جامعه 
بود که هيچ گونه ضديتی  با حکومت قابل تحمل نيست و  سزای مخالفان چنين 

از سوی ديگر دستگاه قضايی جنايتکار اين دور نگری را هم .  عقوبتی است
در سر داشت که در زندان، زندانيان را به خيال خود وانگذارد و با سلب 
ازادی فردی و رفتار غير انسانی و  شکنجه،  توانايی تحمل حبس برای 

ترفندی که بی تاثير نبود و دسته ای از زندانيان .  زندانيان را غير ممکن سازد

 جنايات بی انتهای جمهوری اسلامی
 فراموش شدنی نيست ۶٠در دهه  

 



 ۶ ١٠٣۴شماره   ١۴٠٢شهريور    ۶     6
۵از صفحه   

 فراموش شدنی نيست ۶٠جنايات بی انتهای جمهوری اسلامی در دهه 

٧درصفحه   

اما امروز هر زنداني که به واسطه خانواده اش به رسانه .  جامعه پيوند داشتند 
ريز و درشت اخبار از .  ها معرفی می شود جامعه از ان حمايت می کند 

هر زنداني .  زندان به بيرون منتقل می شود و مردم با آنها همدردی می کنند
که آزاد می شود يا سر به دار در آغوش جامعه قرار می گيرد و روحيه جمعی 

تا زمانی که جمهوری .  برای مبارزه با حاکميت جنايت پيشه  را تقويت می کند
اسلامی برقرار است و دستگاه های پليسی و امنيتی اش به شکار و تعقيب 
مبارزين جوان اقدام می کنند ، زندان و شکنجه وجود دارد و از اين رو 

و سالهای گذشته به کار جوانان مبارز  ۶٠تجربيات زندانيان سياسی در دهه 
می آيد و به آنها کمک می کند که به هنگام بازجويی و فشار بازجويان چگونه 

 .مقاومت کنند
نيست ترديد ، زمستان گذرد، وز پی اش پيک بهار با هزاران گل سرخ بی 

 .گمان می آيد
 
 

 رحمان درکشيده
 

 :پاسخ به سوال اول
 

هايی بعد از سی  دستگير شدم، شرايط بازجويی ۵٩جايی که من سال  از آن
شکنجه برای  ۶٠بعد از سی خرداد سال .  را تجربه نکردم ۶٠خرداد سال 

بردن به اسرار تشکيلاتی و از اين طريق دستگيری ساير  گيری، پی اعتراف
اما قبل از سی خرداد وضعيت متفاوت .  مبارزان به يک روال عادی تبديل شد

ی من از دوران بازجويی بسيار محدود است، اما در  بنابراين تجربه.  بود
های بعد دستگير شده بودند، اطلاعات  درون زندان از رفقايی که در سال

 .ها به دست آوردم ی بازجويی ی نحوه زيادی درباره
های معمول شکنجه در هنگام بازجويی زدن کابل به کف پا بود،  يکی از روش

يکی از (دستان زندانی را از پشت .  های معمول بود قپانی يکی ديگر از روش
گاه با طناب به  بستند و آن به هم می)  بالای شانه و دست ديگر از پايين کمر

شد بر روی انگشتان  کردند به نحوی که زندانی مجبور می ای آويزان می ميله
خواست کف پايش را به  با اين روش اگر زندانی در اثر خستگی می.  پا بايستد

 .شدند زمين برساند، دستانش به شکلی بسيار دردآور کشيده می
اصطلاح تخليه اطلاعاتی کنند با قپانی و  خواستند به بازجويان کسانی را که می

روزها در زير شکنجه بايد قپانی و .  کردند کابل زدن به کف پا شکنجه می
کرد  يکی از رفقايی که قپانی شده بود تعريف می.  کردی ها را تحمل می کابل

شدی و در اين  رسيد که دچار توهمات می خوابی زمانی می که به دليل بی
در اين مواقع اگر نگهبانان .  کردی حالت در واقع درد را هم ديگر حس نمی

گذاشتند زندانی مثلا نيم ساعت بخوابد تا  شدند، هنگام غذاخوردن می متوجه می
برای نمونه حسن جمالی .  دوباره به حالت نرمال برگشته و درد را احساس کند

دستگير شده بود، چندين روز با قپانی و کابل  ۶۴از رفقای اقليت که در سال 
فشاندگان فدايی  شکنجه شد که بعد از چند روز در زير شکنجه به خيل جان

وقتی رفيق .  ها بود های طولانی مدت يکی ديگر از روش انفرادی.  پيوست
 ٣به اتاق ما در سالن  ۶۴کارگر را سال  عليرضا تشيد از اعضای راه

در يک کلام در .  آموزشگاه اوين آوردند نزديک به سه سال در انفرادی بود
توانم اين را بگويم که دست بازجويان برای هر  ها می رابطه با بازجويی

 .جنايتی و بدون هيچ محدوديتی باز بود
ها، کلک زدن به زندانی برای  يکی ديگر از تجارب مهم بازجويی

کردند که  های گوناگون استفاده می گيری بود و در اين رابطه از روش اعتراف
ها به اطلاعاتی ناقص يا  وقتی بازجو.  گنجد توضيح آن در اين مختصر نمی

به زندانی و گفتن "  رودست زدن"کردند با  يافتند، سعی می درست دست می
ات و غيره با ما همکاری کرده و اين اطلاعات  ات، هم تشکيلاتی که رفيق اين

را داده، از اطلاعاتی که به هر شکلی بدست آورده بودند، برای شکستن و يا 
فشانده  برای نمونه رفيق جان.  تخليه اطلاعاتی ديگر دستگيرشدگان استفاده کنند

در ضربه به محلات تهران سازمان  ۶٢عليرضا صمدزاده که در سال 
هنگام دستگيری مسئول وی نيز در ماشين بازجويان بود .  دستگير شد)  اقليت(

اند تا در مورد مسائلی  و بازجويان به او گفته بودند که از طرف سازمان آمده
عليرضا با ديدن .  حکايت کامل ماجرا بسيار طولانی است.  وگو کنند با او گفت

که قرار بود در مورد يک اتفاق با او از طرف  مسئول خود و با توجه به اين
کند که آن افراد از طرف سازمان  رفقای سازمان صحبت شود، باور می

سرانجام پس از خاتمه بازجويی ها در دادسرای ارتش  به زندان .  قرار گيرم
ماه  از دوران زندان  ١۶مدت .  تهران منتقلم کردند)  دژبان مرکز(جمشيديه 

ماه در سلول های انفرادی آسايشگاه  ٢من در سلول های انفرادی جمشيديه و 
 . زندان اوين گذشت
ماه ، تصميم به برگشت من به زندان وکيل آباد گرفته  ١٨سرانجام پس از 

در طول مسير بازگشت به زندان وکيل اباد مشهد احساس خوبی داشتم، .  شد
احساسی شبيه يک ورزشکار پيروز،  همچون  يک دونده پيروز  در دو 

 . ماراتن
تحمل حبس در سلول های انفرادی و قرنطينه سخت هستند اما ميزان رضايت 
زندانی از وضعيتش به او کمک می کند که در اين نبرد نابرابر احساس 

سلول های  انفرادی  محل رويارويی انسان با خود است، يک .  پيروزی کند
 .جدال درونی بين انتخاب رذالت و شرافت

آن که  که برای رهايی از شکنجه و دشواری دست به انتخاب رذالت می زند  
و آنچه می شود که بازجو می خواهد در واقع روح انسانی خود را کشته است 
و زنداني پشت کرده به باورها مشابه فردی می شود که مبتلا به يک درد لا 

 .علاج است و می بايستی در تمامی عمر اين روح پر درد را تحمل کند
اما انتخاب مقاومت و حفظ شرافت   اگر چه سخت و جانکاه ست اما غرور 

اگر هم زنده نمانی ديگران از نيکی ها و .  آفرين و مايه افتخار است 
سرسختی هايت صحبت به ميان خواهند اورد و به وقتش همچون رود جاری 

سر به  ۶٧مانند تمام هم بندی های مبارز من که در تابستان سال .  خواهی بود
 . دار شدند

مجددا به زندان وکيل اباد مشهد منتقل شدم ،  ۶۵پس از اينکه  در پائيز سال 
در مسير کريدوری که به سمت دادياری زندان منتهى می شد، اتفاقی به يکی 
از زندانيان و هم بندی سابق  برخوردم  که او را برای تشريفات آزادی به 

او صميمانه در آغوشم گرفت  و مبارزه و مقاومت ما .  دادسرا می بردند 
او برای ..  از بند عمومی جدا کرده بودند را ستود  ۶٣زندانيانی  که از سال 

ماه بعد از جدا سازی شما  و انتشار  اخباری  از مقاومت های  ۶من گفت  که 
تحت تاثير قرار گرفتند  و آنها هم به    ٢تان ،  ديگر زندانيان ساکن بند 

او اضافه .   مخالفت  با برپايی کلاس های اجباری و نظم تحميلی بپاخاستند
عمومی  جمع  ٢کرد که   هم اکنون کلاس های اجباری و بساط توابين در بند 

 . شده است
از شنيدن اين خبر نيروی ويژه ای گرفتم ، احساس عجيبی در من پديدار شد  

 .که در سراسر عمرم مشابه آن احساس را تجربه نکردم
از اين جهت به قسمتی از خاطراتم پرداختم که هم توانسته باشم اندکی از 

را تصوير کرده باشم  و هم به مخاطبان و فعالان  ۶٠فضای زندانها در دهه 
کنونی در عرصه های سياسی و اجتماعی اطلاعات و شناختی از ميزان 

زندانيان سياسی .  داده باشم  ۶٠مبارزات و مطالبات زندانيان سياسی در دهه 
مخالف جنگ ايران و عراق، مخالف حکومت مذهبی و تک  ۶٠در دهه 

آنها آزاديخواه و برابری طلب .  صدايی و مخالف تبعيض جنسيتی و ملی بودند
آنها مبارزين و فعالانی بودند که در سقوط ديکتاتوری حکومت شاه ، .  بودند 

نقش پررنگی داشتند اما به دليل رفتارهای فاشيستی  و  توحش حکومت در 
زندانها مجبور شدند تا مرز حفظ شرافت از بيان آرزوهای خود عقب نشينی 

را بايد با زندانهای حکومت فرانکو در اسپانيا و  ۶٠زندانهای دهه .  کنند
مطابق با نوشته های آرتور کستلر در کتاب گفتگو با مرگ مقايسه کرد که 

. زندانيان بطور غريزی،  و در ضديت با  ميل باطنی خود زندگی می کردند
از  مبارزه ، مقاومت ، فداکاری و از  ۶٠با اين حال هيچگاه زندانهای دهه 

 .خودگذشتگی خالی  نبود
مبارزين زنداني نيروی   شجاعت و پايداری خود  را از مردم در پشت 

مردم متوهم و مرعوب بودند و ناقوس کريه  ۶٠در دهه .  ديوارها می گيرند 
جنگ با سوگواری کشته شدگان در جنگ مردم را به همراهی با حکومت می 

اما امروز نه مردم متوهمند و نه حکومت قادر است با ترفند جنگ و .  کشاند 
ديگر .  پروپاگاندای شوينيستی و ناسيوناليستی مردم را با خود همراه سازد

دوران رکود سياسی به پايان رسيده و دوران بيداری و عروج توده ها به 
حرف از انقلاب است و حکومتی که در آن .  دستيابی آزادی آغاز شده است 

 . مردم بر سرنوشت خود حاکم  گردند
با امروز را بايد در شرايط اجتماعی جستجو  ۶٠تفاوت اصلی زندانهای  دهه 

سازمانهای سياسی ، احزاب و تشکل های کارگری شکست  ۶٠در دهه . کرد 
زندانيان سياسی .  سنگينی خورده بودند و ارتباطشان با مردم قطع شده بود 

بدون يار و ياور بودند و تنها از طريق خانواده هايشان بود که با  ۶٠در دهه 
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 فراموش شدنی نيست ۶٠جنايات بی انتهای جمهوری اسلامی در دهه 

 .اند آمده
، يک موضوع بسيار مهم است و آن ۶٠ی  در رابطه با شرايط زندان در دهه

های جمهوری اسلامی شکنجه محدود به دوران بازجويی  که در زندان اين
اما در .  های زندان شکنجه به اشکال گوناگون وجود داشت در تمام سال.  نبود

ها که هدفی جز شکستن  کنار شکنجه و شرايط بسيار سخت زندان در آن سال
از مقاومت در زير .  زندانيان نداشت، بايد بر مقاومت زندانيان تاکيد کرد

 .شکنجه تا مقاومت و مبارزه در بندها
به نظر من .  های گوهردشت حصار تا انفرادی ها در قزل از مقاومت در تابوت

شرايطی .  ها بايد تحليل کرد اهميت اين مقاومت را با توجه به شرايط آن سال
ها و مقاومت وجود  که هيچ امکانی برای بازتاب شرايط زندان، شکنجه

ها در  تنها امکان زندانيان ملاقات کابينی با خانواده بود که در آن سال.  نداشت
عموما هم .  بهترين حالت دو هفته يک بار آن هم حدود ده دقيقه ملاقات داشتند

های زندانی با خانواده از سوی زندانبان کنترل  از طريق گوشی صحبت
داغ و "های  خبری از مبارزات و مقاومت زندانيان در آن سال بی.  شد می

ها پيش در فرانکفورت به  حدی بود که برای نمونه يک بار که سال به"  درفش
مناسبت سالگرد کشتار زندانيان سياسی يکی از سخنرانان بودم و از اعتصاب 

ها صحبت کردم، يکی از زنان زندانی سياسی سابق که در  کش غذای بند ملی
های متعددی نيز دارد، هرگز در اين مورد چيزی نشنيده  رابطه با زندان نوشته

 .بود
به بعد شکل تعرضی به خود گرفت و  ۶۴  مقاومت در زندان بويژه از سال

. جمعی و غيره بوديم برای نمونه شاهد اعتصاب غذا، تحريم غذا، ورزش دسته
اوين، زندانيان در اعتراض به آوردن دو تواب " آموزشگاه" ٣در بند  ۶۵سال 

به بند سياسی يک ماه دست به تحريم غذا زدند تا زندانبان مجبور شد دو تواب 
های آسايشگاه برده بود به بند  هايی را که به انفرادی را از بند برده و بچه

آن زمان اين قسمت از (بالا   ۴کش در بند  زندانيان ملی ۶۶سال .  بازگرداند
بند همراه با بهداری  ٨بند دو طبقه و در مجموع  ۴زندان اوين که شامل 

با خواست آزادی )  معروف بود ٣٢۵بود، به بندهای قديم يا  ٢٠٩زندان و بند 
 ٧روزه و  ۵بار دست به اعتصاب غذای  ٣قيدوشرط در فواصلی کوتاه  بی

ای تا زندانيان  ی زندانيان از مجاهد تا اکثريت و توده روزه زدند که همه
 .هوادار نيروهای چپ انقلابی در آن متحدا شرکت داشتند

خواهم بر اين نکته تاکيد  ها نيز در اين مطلب کوتاه بويژه می در مورد خانواده
ها خيلی تنها بودند و اين تنهايی به شرايط حاکم بر  کنم که در آن زمان خانواده

های قدرت خود را از جمله  گشت که رژيم با شکست انقلاب پايه جامعه برمی
تحکيم بخشيده )  های عراق و ايران جنگ دولت(گيری از شرايط جنگی  با بهره

کردند  ها و برخی از اقوام پنهان می ها حتا از همسايه بسياری از خانواده.  بود
 .که فرزندشان در زندان است

 
 :پاسخ به سوال دوم

 
هايی با آن دوران دارد و هم  ها هم شباهت شرايط زندان در اين سال

 ۶٠سال .  گردد ها بويژه به شرايط جامعه برمی به نظر من تفاوت.  هايی تفاوت
سال شکست انقلاب بود و رژيم با تمام دستگاه سرکوب خود به نيروهای 

های دار برپا کرد و گاه  ی کشور چوبه رژيم در هر گوشه.  انقلابی هجوم آورد
تر اعدام  نفر را حتا در برخی از شهرهای کوچک ٢٠٠تا  ١٠٠روزی 

يک نمونه  ۶٧کشتار سراسری هزاران زندانيان سياسی در تابستان .  کرد می
 .برجسته و در واقع اوج سبعيت و خونخواری رژيم را به نمايش گذاشت

بريم، شرايط کاملا  در دوران اخير که ما در يک شرايط انقلابی بسر می
ديگری  ۶٧تواند مانند آن دوران مثلا تابستان  متفاوت است و رژيم نمی

گويند  شان می های زندانيان شجاعانه از زندانی شدن عزيزان خانواده.  بيافريند
ديدگان جامعه به دادخواهی و حمايت از زندانيان  و همراه با ديگر ستم

زندانی "ديده بلوچ شعار  های ستم در همين روزهای گذشته توده.  اند برخاسته
 .را در برخی از شهرهای بلوچستان سر دادند" سياسی آزاد بايد گردد

اين اخبار حتا .  يابد امروز اخبار زندان در ابعادی وسيع در جامعه انتشار می
اگر سال .  رسد مرزها را در نورديده و به گوش مردم در اقصا نقاط جهان می

مرگ بر "هايی که به خيابان سرازير شده و شعار  بود، رژيم از ميان توده ۶٠
تواند  اما امروز نمی.  سر داده بودند، دريايی از خون راه انداخته بود"  ای خامنه

 .تر نيز خواهد شد و هر قدر که مبارزات مردم گسترش يابد رژيم ناتوان
عنوان يک زندانی سياسی سابق  های زندان که به چشم من به يکی از تفاوت

مثلا ما در اين دوران با اعتصاب غذاهای .  آيد، همبستگی زندانيان است می
مبارزه و مقاومت .  در آن زمان چنين چيزی معنا نداشت.  فردی روبرو هستيم

هايی  جمعی بود، جدا از هرگونه اختلافات سياسی، زندانيان سياسی با خواست
 . که کاملا مشترک بودند در برابر زندانبان قرار داشتند

طور که  از منظر من، زندان برای زندانی سياسی ادامه مبارزه است، همان
در شرايط کنونی، زندان اتفاقا بايد يکی از .  اين مبارزه در جامعه جريان دارد

زندانيان سياسی با مبارزه و مقاومت در .  ها در مبارزه باشد پيشروترين مکان
توانند اساسا نقش زندان در دستگاه سرکوب و هدف  برابر تهاجمات رژيم، می

رژيم از به بند کشيدن مبارزان را خنثا کرده و از اين طريق اقتدار دستگاه 
هم اکنون .  عنوان بخشی از دستگاه سرکوب رژيم را در هم بشکنند قضايی به

اخباری از مقاومت و مبارزه بويژه در ميان زندانيان سياسی زن منتشر 
شود، بايد مقاومت و مبارزه زندانيان سياسی سراسری شده و به هم  می

در اين صورت، بدون ترديد  تاثيرگذاری هر حرکتی در زندان .  بپيوندند
های فردی در برابر  حتا امروز شاهديم که مقاومت.  صدها برابر خواهد شد

دستگاه قضايی چه تاثير و انعکاس خوبی در جامعه دارد که عدم تمکين سپيده 
حال تصور .  قليان به حجاب اجباری در دادگاه فرمايشی يک نمونه آن است

بدون .  کنيم که اين مقاومت و مبارزه هزاران زندانی سياسی را دربرگيرد
 .تواند تاثير بزرگی در جامعه بگذارد گاه می ترديد آن

اثر  ها، برای بی برای نمونه جای اعتصاب غذاهای دسته جمعی در زندان
ساختن مداخلات زندانبانان در امور بندها و فشارهايی که از اين زاويه به 

شود، بويژه با توجه به امکانات خبررسانی و شرايط  زندانيان سياسی آورده می
زندانيان امروز با توجه به حمايت جامعه .  حاکم بر جامعه، کاملا خالی است

توانند در  ها می از آن
کنار هم زندانبان را به 
عقب برانند  و اين شدنی 

 .است
ها نوشتم از  از تفاوت

. ها هم بايد گفت شباهت
جمهوری اسلامی يک 
حکومت دينی فاشيستی 

طور که از  همان.  است
ابتدای رسيدن به قدرت، 
جمهوری کشتار کمر به 

ی  قتل مردم بست و دهه
اوج آن کشتارها  ۶٠

جمهوری اسلامی برای بقا، .  زند چنان رژيم حاکم دست به کشتار می بود، هم
دستگاهی که مرکب از .  ديگر چيزی جز دستگاه سرکوب خود را ندارد

سپاه،ارتش، وزارت اطلاعات، نيروی انتظامی، دادگاه و زندان و مانند 
اصطلاح  هاست، تمامی نيروهای مسلح و اطلاعاتی بعلاوه دستگاه به آن

ی  امروز هم مانند دهه.  ها چون سازمان زندان های وابسته هم قضايی و سازمان
اين .  ها شاهد شکنجه، قتل در زير شکنجه و اعدام هستيم در زندان ۶٠

هايی که  يکی از شکنجه.  ست که رژيم همواره از آن استفاده کرده است ابزاری
نام دارد که مرا به ياد "*  جوجه کردن"کند  اين روزها رژيم از آن استفاده می

ست  هايی اعدام مصنوعی يکی ديگر از روش.  اندازد های آن دوران می شکنجه
توان گفت شکنجه تا حد  به هر حال می.  کند که رژيم به کرات از آن استفاده می

های  مرگ و باز بودن دست بازجويان برای هر جنايتی در پستوهای اتاق
 .چنان پابرجاست هم ۶٠بازجويی به مانند سال 

هم در آن دوران و .  های بسياری با آن دوران دارند ها نيز شباهت روال دادگاه
قاضی نه مستقل است و نه تو امکان دفاع .  ها فرمايشی هستند هم امروز دادگاه

ها زندانيان سياسی از وکلای منتخب  اگرچه امروز در برخی پرونده.  داری
ها  که دادگاه ها چيزی را در اين ی اين شوند، اما همه خود برخوردار می

کند،  اش را بر اساس سياست حکومت صادر می فرمايشی هستند و قاضی حکم
 .دهد تغييری نمی
گردد،  های آن دوران با دوران کنونی به شرايط جامعه برمی اگر تفاوت

های زندان هم به  های برآمد انقلاب، شباهت های شکست انقلاب و سال سال
حکومت دينی فاشيستی که برای بقای خود حاضر .  گردد ماهيت حکومت برمی

چنان به  آن جنايات را آفريد و هم ۶٠ی  حکومتی که دهه.  به هر جنايتی است
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٩درصفحه   

٨ 

 فراموش شدنی نيست ۶٠جنايات بی انتهای جمهوری اسلامی در دهه 

 .جنايت و کشتار و شکنجه مشغول است
آويزان کردن از سقف با دست و پاهائی که از عقب به هم بسته شده اند، *  

 همراه با زدن کابل
 

 آناهيتا رحمانی
 

من به همراه همسرم    -١
بهروز فتحی که از رهبران 
سربداران در قيام آمل بود، 

. دستگير شدم  ۶٢در سال 
ما بلافاصله به اوين و به 

که  ٢٠٩زيرزمين بند 
شکنجه گاه بود، برده شديم 

ها  و تحت شديدترين شکنجه
شلاق به کف .  قرار گرفتيم

پا ، آويزان کردن برای 
روزها و شبهای متوالی و 

ها انتها  بی خوابی دادن
در دهه شصت .  نداشت

چون از درون يک انقلاب 
بيرون آمده بوديم، روحيه 
ها بسيار بالا بود، در نتيجه 

. مقاومت هم بسيار بالا بود
در آن سالها رژيم برای 
تثبيت خودش و سرکوب 

های چند صد نفره به جوخه های  مردم هزاران نفر را دستگير و در گروه
اعدام می سپرد و برای ايجاد ترس و ارعاب در جامعه اسامی اعداميان را در 

از سال .  اصطلاح دادگاهی در کار نبود اصلاً به.  روزنامه ها منتشر ميکرد
من يک .  ها هدفمندتر و سيستماتيک تر صورت گرفت شکنجه ها و اعدام ۶٣

های در بسته منتقل  بعد به اتاق.  زير بازجويی بودم ٢٠٩های  سال در سلول
. اما همسرم در همان ماههای اول دستگيری زير شکنجه کشته شد.  شدم 

زمانی که او را شکنجه ميدادند مرا پشت در اتاق شکنجه می نشاندند تا من را 
بازجو ميگفت .  ها از آرمانهايمان دفاع ميکرد او در بازجويی.  نيز شکنجه کنند

ها هستيد و بهروز در جواب می گفت تاريخ ثابت خواهد  شما عمال امپرياليست
شکنجه گران، او را مثل .  کرد که چه کسانی در خدمت امپرياليستها هستند

توپ فوتبال ميان خود ميچرخاندند و به نقاط حساس بدن و چشم و گوش اش 
من در حاليکه پشت در با چادر و چشم بند رو به ديوار نشسته .  ضربه ميزدند

. بودم، سرم را به ديوار ميکوبيدم، به آن چنگ ميزدم و آرام آرام گريه ميکردم
برای لحظه ای خودم را .  پس از مدتی فريادهايش به ناله تبديل و بعد قطع شد

مشت و لگد بر سرم .  ها نزنيد شرف به وسط اتاق انداختم و فرياد زدم بی
يکی .  باريدن گرفت و مرا مثل پرکاهی به بيرون اتاق بازجويی پرتاب کردند

 .بينی از آنها گفت تاوان اين کارت را می
. خبر کشته شدن بهروز يک سال بعد در ملاقات با خانواده به من داده شد

مسئولان زندان به خانواده اش گفته بودند آنقدر بهروز سر سخت بود که 
 .حاضر نبود حتی اسم واقعی خود را به ما بگويد

های در بسته منتقل شدم ، زندانيان سر  زمانی که به اتاق ١٣۶٣در سال 
ها جدا کرده بودند و به اين اتاقهای در بسته اورده  موضع را به تازگی از تواب

. روزی سه وعده دستشويی داشتيم و هنوز از هواخوری خبری نبود.  بودند
بيماران کليوی داشتيم که نياز بيشتری به دستشويی .  شرايط بسيار سختی بود

در گوشه اتاق پشت پرده ای، سطلی برای انها گذاشته بوديم تا در .  داشتند
. غذا بسيار کم بود تقريبا هميشه گرسنه بوديم.  صورت نياز از آن استفاده کنند

تعداد زيادی کودک در اتاق بود که اگرچه برای ما زندانيان بسيار شيرين 
بودند و با بازی با آنها برای لحظه ای ميتوانستيم شرايط دهشتناک زندان 

 .ای مضاعف بود فراموش کنيم، اما برای مادر و کودک شکنجه
برای آرمانهايمان .  ها بسيار بالا بود عليرغم شرايط دهشتناک زندان مقاومت

بيخود نبود که قبرها و سگدانی و .  حاضر بوديم که جان خود را بدهيم
بيهوده .  های طولانی مدت را برای در هم شکستن زندانی بکار بردند انفرادی

نبود که برای تنبيه زندانيان سر موضع آنها را به بند مياوردند و ديگر 

زندانيان را وادار ميکردند که شلاق خوردن او را تماشا کنند که البته برای 
اين کار هم با مشکلات زيادی مواجه ميشدند، چون با مقاومت زندانيان در 

گاهی مجتبی .  رفتن به حياط بند و تماشای شکنجه رفيق شان روبرو ميشدند
حلوی از فرط عصبانيت فردی را که بايد شلاق ميخورد فراموش ميکرد و به 

اگرچه خشونت شان حدی .  جان زندانيانی که از رفتن امتناع ميکردند می افتاد
نداشت، اما بعد از خاتمه ماجرا، به رفتار و حرکات آنها می خنديديم 

 .های احمق تئاترهای ما بودند های بسياری ، سوژه پانتوميم و دلقک وشب
 
مشحصه زندانيان دهه شصت اين بود که آنها انقلابيون سازمانيافته ، آگاه   -٢

هايشا ن و ساختن يک جامعه فارغ از ستم و  و متشکل بودند که برای آرمان
در .  استثمار از زندگی عادی خود گذشتند و وارد مبارزه تا پای جان شدند

. حاليکه اکنون جوانان ما برای يک زندگی معمولی دستگير و اعدام ميشوند
ها و آرزوی جوانان  در اين  اين نشان از شکست يک انقلاب و افت خواست

شکنجه ی زندانيان برای لو دادن رفقا و دوستان خود در دهه .  دوره دارد
در آن شرايط انقلابی که هنوز طعم تلخ شکست را .شصت بسيار جريان داشت

نچشيده بوديم، رژيم برای درهم شکستن روحيه مقاومت بالا و ايستادگی 
زندانی و همچنين در هم شکستن روحيه مردم، اعدامهای وسيع در دسته های 

اصلا صحبت از دادگاه .  چند صد نفری هفته ای دو يا سه بار صورت می داد
رژيم مرتبا ميگفت همين قدر که اجازه نفس کشيدن .  و وکيل مدافع مطرح نبود

اگر لطف و رافت امام نبود ، طبق .  به شما ميدهيم برويد خدا را شکر کنيد
با فتوای  ۶٧احکام اسلام همه شما بايد اعدام ميشديد که البته در تابستان 

 .خمينی طبق احکام اسلام، اکثر زندانيان سياسی به دار اويخته شدند
بالا بردن آگاهی سياسی و تلاش برای فهميدن ريشه های ستم و استثمار است 
که ميتواند ما را در مقابل آلترناتيوهای راست و ارتجاعی که مرتب در مديای 

هايی که حداکثر خواهان  راه حل.  مين استريم مطرح ميشود، مصون نگاه دارد
تغييرات سطحی و روبنايی در جامعه هستند و تلاش دارند که کل سيستم و 

زندانيان سياسی بايد سعی کنند هرچه بيشتر .  نظام دست نخورده باقی بماند
تماس با .  خود را متشکل کرده و زندان را به مدرسه انقلاب تبديل کنند

همه .  زندانيان عادی و تلاش برای ارتقاء آگاهی سياسی آنها بسيار مهم است
 .ميدانيم که آنها قربانيان اين جامعه ستمگر و طبقاتی هستند

دقت در مخفی کاری و ادامه کاری و تماس با فعالين بيرون از زندان برای 
نيروی وسيع اما پراکنده جنبش .  مبادله اخبار و رهنمودها بسيار مهم است 

کمونيستی ما در صورتيکه متحد و متشکل شود، ميتواند در معادلات سياسی 
 .آينده ايران نقش ايفاء کند

 

 مينا زرين
 
در منطقه نازی آباد تهران، حين پخش اعلاميه  ١٣۶٠آبان سال  ٢۴  -١

. اقليت در اتوبوس شرکت واحد، دستگير شدم  -سازمان چريکهای فدائی ايران 
دو پاسدار با لباس شخصی اتوبوس را نگه داشتند و مستقيم اسحله را بسرم 

از اتوبوس مرا .  نشانه گرفتند و گفتند اگر حرکتی بکنم،شليک خواهند کرد
پياده کردند و مردمی که در اطراف اتوبوس جمع شده بودند، مانع شدند که 

مردم زحمتکش بخصوص زنان .  نازی آباد ببرند ١٠مرا به داخل کميته 
يکی از پاسدارها .  اعتراض کردند و گفتند نبايد اين دختر را داخل کميته ببريد

فرياد کشيد که اين يک زن خراب و فاحشه است و زنان معترض دوباره 
بعد .  اعتراض کردند و مطرح می کردند که اين دختر امکان ندارد خراب باشد

از نيم ساعت بحث و درگيری ميان پاسداران و زنان معترض، پاسداران  
نازی آباد که  ١٠فرياد زدند که دور کمر اين زن بمب است و مرا داخل کميته 

ای کتک  زمان، زير نظر دادستانی کار می کرد، کشاندند و بطور وحشيانه  آن
من در منطقه تحت پوشش آنها،  اعلاميه .  زدند و کنترل بدنی را شروع کردند

با .  در آن دوران اکبر خوش کوشک رئيس آن کميته بود.  پخش می کردم
چشمان سبز رنگ پر از نفرت، مرا تهديد ميکرد و با دستان سنگين اش سرم 
را به ميز می کوبيد که اگر اسم دوستان و هم تشکيلاتی هايم را ندهم مرا در 
همان بيابانهای اطراف سربه نيست خواهد کرد و مرا مجبور به نوشتن 

پاسداران بعد از .  در آن کاغذ نوشتم من وصيتی ندارم .  وصيت نامه  کرد
اينکه متوجه شدند که به آنها اطلاعات نمی دهم، مرا سوار ماشينی کردند و به 

در حين سوار شدن به ماشين، مرا با .  يک جای مخفی و مخوفی بردند
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کلاشينکف بباد کتک گرفتند و با اسلحه به سر و گردن و پشت سرم به شدت 
می کوبيدند و با تمسخر، مرا هول دادند و سوار ماشين کردند و با پوتين 

بر اثر اين ضربات شديد، دچار خونريزی .  سربازی به پايين تنه ام می کوبيدند
زنانه شدم و آنان بدليل اينکه حتی توان سوار شدن به ماشين را هم نداشتم با 

(  تمسخر می خنديدند در دادگاه هم که نيری رئيس دادگاه بود ،با خنده و . 
استهزا مرا متهم کرد که در منطقه نازی آباد بدنبال شوهر پيدا کردن بودم به 

 )همراه خنده های بازجو و شکنجه گران
در آن مخفی گاه، از آنها نوار بهداشتی خواستم و آنها در برخورد به خواسته 

اين مخفيگاه .  ام، مرا به باد تمسخر و استهزا و خنده های کثيف، می گرفتند
يک ساختمان عير مسکونی با ديوارهای سيمانی بود و جو حاکم بر اين 

پس از چند ساعتی .  مملو از خشونت همراه با تحقير و سرزنش بود"  مکان"
در برگشت به کميته نازی آباد، مادر يک .  مرا به کميته نازی آباد برگرداندند

مزدوران، مادر را .  فعال سياسی را ديدم که برادر پاسدارش او را لو داد بود
بازداشت کرده بودند که از طريق او پسرش را دستگير بکنند اما مادر می 

مقاومت اين زن تبريزی ،برايم زيبا و بسيار ".  من پسرم را نمی فروشم"گفت 
بعد از چند روز من را با تيم اکبر خوشکوشک به اوين .  اميدوار کننده بود

در پيچ زندان اوين وقتی مينی بوس به آن پيچ رسيد ،به من گفتند .  فرستادند
اينجا پيچ توبه است هر کس که به اين پيچ برسد تواب می شود ،منم در دلم 

 .گفتم کور خوانديد
راهرو بند زندان اوين مملو از جمعيتی بود که براحتی صدای نفس کشيدنمان 

. در آن راهروها، مرگ و شکنجه حاکم بود.  تبديل به يک هياهو شده بود
افرادی با پاهای باند پيچی، افرادی که پاهايشان به اندازه يک بالشتک ورم 

. افرادی که پهلو به پهلو نشسته بودند تا به اتاق شکنجه برده شوند.   کرده بود
از زير چشم بند ديدم که فردی  را بر اثر استفاده از سيانور با پتوی سربازی 

حاج آقا دير رسيديم اينم خودش را "حمل می کردند و پاسدار فرياد زد، 
با زنانی در شکنجه گاه های اوين آشنا .  در آن زمان نوزده ساله بودم".  کشت

زنانی که در شکنجه ها تا .  دادند من درس مقاومت و ايستادگی  شدم که به
ياد و خاطره .  چهارصد تا شلاق خوردند ولی هيچ اطلاعاتی را نمی دادند

رفقايی که در آن ايام به من درس مقاومت در شکنجه های اوين دادند را 
 .هرگز فراموش نمی کنم

در آن راهروهای مرگ، زنان و مردانی را از زير چشم بند ديدم که چگونه 
به رغم .  شکنجه می شدند ولی حاضر به دادن اسم هم تشکيلاتی شان نبودند

اين که می دانستند حکم های طولانی خواهند گرفت يا در بازجوئی شکنجه 
خواهند شد و يا اين که می دانستند اين راه بدون برگشت و شکنجه و مرگ 

ها، دادسرای زندان،  آنان آگاهانه و با اعتماد به نفس در شکنجه گاه.  است
بيدادگاه ها، مقاومت کردند و زندان را تبديل به ميدان مبارزه رو در رو با 

بعد از پايان دوران بازجويی به .  سرکوبگران رژيم جمهوری اسلامی نمودند
شديم چه  هر شب با صدای تير خلاص ها متوجه می.  بند عمومی فرستاده شدم

زنانی را که از بند ما برای اعدام می بردند، .  تعداد آن شب، اعدام کرده اند
آنان در بيدادگاه های رژيم از مواضع و .  برايشان سرود و آهنگ می خوانديم

 .ديدگاه سياسی شان دفاع کردند و در راه آرمانشان مستحکم بسوی مرگ رفتند
هѧای اويѧن،سѧالѧيѧان  ، شکنجه گѧاه ۶٠سال دوران زندانم در دهه  ٩من در طول 

طولانی انفرادی های گوهردشت،دوران قرون وسطايی حاج داود رحمانѧی در 
زندان قزل حصار و در ادامه باز هم زندان اوين و بالاخره پايداری و مѧبѧارزه 

 . را تجربه کردم ۶٧در کشتار زندانيان سياسی در سال 
زنѧدان اويѧن از طѧريѧق  ٣، مѧا زنѧان سѧالѧن ۶٧بعد از آغاز کشتѧار در سѧال 

زندان اوين که عѧمѧدتѧاً  ٣از سالن .  زندانيان زن مجاهد از اعدام ها با خبر شديم
در .  زندانی سياسی مجاهد را به بند ديگری انѧتѧقѧال دادنѧد٣٢غير مدهبی بودند،

 . زنان، اکثر قريب به اتفاق زنان مجاهد حلق آويز شدند ٢سالن 
زن با تمايلات گروهی متفاوت و با  ٨۵زن زندانی سياسی غير مجاهد،  ٨۵ما 

زندان اوين، چѧهѧل و انѧدی روز  ٣نگرش های محتلف به مارکسيسم در سالن 
در مقابل دادگاه های چند دقيقه ای سرکوبگران رژيم جمهوری اسѧلامѧی قѧرار 

آمѧوزشѧگѧاه اويѧن کѧه مѧا زنѧان زنѧدانѧی  ٣پاسداران زن به داخل سالن .  گرفتيم
آيا نماز مѧی " بوديم، يورش می آوردند و سوال هايی از جمله  ،"  چپ" سياسی 

را مѧی "  خوانيد؟آيا مصاحبه می کنيد؟ آيا جمهوری اسلامی را قѧبѧول داريѧد ؟
را به دادگاه بردند و بѧه "  چپ" نوبت برخی از زندانيان سياسی  ٣کردند و در 

ما در يک تصѧمѧيѧم جѧمѧعѧی قѧاطѧع .  آنها حکم شلاق تا قبول کردن نماز را دادند
 .،اعلام کرديم اگر هم ما را بکشيد، مصاحبه ، نماز  و همکاری نخواهيم کرد

اسامی برخی از زنان زندانی سياسی مجاهدی که انسانهѧای بسѧيѧار شѧريѧف و 
سربدار شدند از آنجمله مريم پاکباز که چپ  ۶٧آزاده بودند و در تابستان سال 

،اشرف ) اعظم( قهرمان واليبال فروزان عبدی،مهين قربانی،شهربانو:  شده بود 
فدايی،مهری و سهيلا رحيمی،شورانگيز،مريم گѧلѧزاده غѧفѧوری،مѧهѧری قѧنѧات 

 .آبادی ،کتايون داد اميری
و کشتار هѧا در  ۶٠برای  جلوگيری از تکرار شرايط حاکم بر زندانهای دهه 

و تاريخ مقاومت و مѧبѧارزه زنѧان  ۶٧اين دهه خونبار ،بخصوص کشتار سال 
،حافظه تاريحی را با فعاليت مستѧمѧر و پѧيѧگѧيѧرانѧه  ۶٠زندانی سياسی در دهه 

در خاتمه در راستای اينگونه فعاليت ها،بѧه فѧعѧالѧيѧتѧم بѧعѧد از .  زنده نگه بداريم
در ميان خانواده های زندانيان سياسی و جانѧفѧشѧانѧان و در  ۶٩آزادی در سال 

اين فعاليت را بصورت پيگبرانѧه از آنѧزمѧان تѧاکѧنѧون . خاوران اشاره ايی بکنم
 .در دستور کار دارم

با شکست جنبش انقلابی و توده ای عليه رژيم سلطنتی سرمѧايѧه داری در   -  ٢
رهبری خمينی و با حمايت سѧرمѧايѧه  ، ضد انقلاب اسلامی به١٣۵٧بهمن سال 

داری جѧѧѧهѧѧѧانѧѧѧی، قѧѧѧدرت سѧѧѧيѧѧѧاسѧѧѧی را بѧѧѧدسѧѧѧت گѧѧѧرفѧѧѧت و مѧѧѧاشѧѧѧيѧѧѧن 
دولتی،اقتصادی،بوروکراتيک،نظامی و پليسی و امنيتی سѧرمѧايѧه داری حѧفѧظ 

 .گرديد
تѧا سѧی خѧرداد  ١٣۵٧رژيم سرمايه داری اسلامی از بيست و دو بهمن سѧال 

سال شصت با بکارگيری دستگاه سرکوب امنيتی و پليسی بجا مانѧده از رژيѧم 
سلطنتی و همزمان با بوجود آوردن دستگاه سرکوب جديد مانند سپاه پاسداران 
و غيره، توده های انقلابی،احزاب و سازمانهای چپ مѧخѧالѧف و جѧنѧبѧش هѧای 

 .انقلابی و مترقی را سرکوب کرد
تقابل رژيم ضد انقلابی جمهوری اسلامی با تѧوده هѧای انѧقѧلابѧی و احѧزاب و 

به نقطه اوج خود رسѧيѧد  ١٣۶٠سازمانهای چپ و مخالف در سی خرداد سال 
و در يѧѧѧѧѧک نѧѧѧѧѧبѧѧѧѧѧرد نѧѧѧѧѧابѧѧѧѧѧرابѧѧѧѧѧر، رژيѧѧѧѧѧم جѧѧѧѧѧمѧѧѧѧѧهѧѧѧѧѧوری اسѧѧѧѧѧلامѧѧѧѧѧی 

در چنين فضای سياسی .  سرکوب،اختناق،زندان،شکنجه و اعدام را تشديد کرد
و اجتماعی، زندانهای رژيم جمهوری اسلامی مملو از انقلابѧيѧون و مѧخѧالѧفѧان 
سياسی شد و شکنجه و اعدام بيش از بيش توسط سرکوبگران رژيم جمهѧوری 

 .اسلامی به اجرا در آمد

تѧرکѧيѧبѧی از بѧه کѧارگѧيѧری تѧجѧارب  ۶٠شرايط حاکم بر زندان های در دهѧه 
در زندان های دهѧه . دستگاه امنيتی رژيم سلطنتی ساواک و قوانين اسلامی بود

عѧدم داشѧتѧن وکѧيѧل،عѧدم . ،زندانيان سياسی فاقد ابتدايی ترين حقѧوق بѧودنѧد ۶٠
استفاده از تلفن،ضرب و شتم از لحظه دستگѧيѧری و در ادامѧه شѧکѧنѧجѧه شѧدن 

محل زندگی،خانه تيمی ،افشای اسامی رفقا و دوسѧتѧان (  برای دادن اطلاعات 
،عدم تماس طولانی مدت با خѧانѧواده،شѧکѧنѧجѧه شѧدن بѧرای )  سازمانی و غيره 

 ) .تواب شدن ( همکاری با سرکوبگران 
با  ۶٠از نقطه نظر شکنجه و دستگاه تواب سازی، شرايط زندان های دهه 

شرايط کنونی حاکم بر زندانهای رژيم جمهوری اسلامی تفاوتی عمده وجود 
در شرايط کنونی، زندانيان سياسی حق گرفتن وکيل تسخيری و گاه .  ندارد

 . چنين حقی هم وجود نداشت ۶٠در دهه . اختياری دارند
مقاومت و مبارزه توسط زندانيان سياسی چپ،انقلابی و مخالف رژيم 

دستگاه .  نقطه قوت آن دوران می باشد ۶٠جمهوری اسلامی در زندان  دهه 
جز بکار گيری شکنجه برای گرفتن  سرکوب رژيم جمهوری اسلامی به

٨از صفحه   

  ١٠درصفحه 
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٩از صفحه   

١١درصفحه   

های رژيم فعال بوده و کمک به دستگيری می کرده را دستگير و به اين 
محوطه و محل زندان سپاه آورده اند؟؟؟ که البته چند دقيقه بيشتر طول نکشيد 

گفته بود،  ضمن عذر "جدی  -اسی"که حسين فاشيست کاملا با تاييد هر آنچه 
همکار اکثريتی و از اشتباهی که صورت گرفته و به !  خواهی از اين برادر

، دستور داد بلافاصله آزادش کنند و !  غلط به  دستگيری اين همکار انجاميده

! ) اعلام شده بود!  که در آن موقع حرام(  بسته ضبط شده شطرنج همراه او را 
 ! . به وی برگردانند 

چگونگی بازجويی در ابتدا بسيار ابتدايی و ناشی از عدم تجربه کافی آدمکشان 
 ۴بطوری که از هر کدام از ما دستگير شدگان !  تازه به قدرت رسيده بود 

اسم و مشخصات شناسنامه ای و آدرس محل سکونت؟   -١:  سوال می پرسيدند 
سه   -  ۴چه روزنامه ها و نشرياتی را می خوانيد ؟   -  ٣علت بازداشت ؟   -  ٢

اما به مرور روزها و افزايش و گستردگی .  نفر از آشنايان خود را نام ببريد ؟ 
مبارزات و دستگيری های پی در پی  و با توجه به ديکته شدن بازجويی از 

و راه افتادن شکنجه )  تواب(  مراکز شکنجه از پايتخت و همکاری بريده های 
و دار و درفش وووو،  بازجويی ها اشکال پيچيده تری  به خود گرفت و به 
اعترافات اجباری و وادار کردن زندانی به انزجار از خود و  از جريانات 

نماز (  مبارز سياسی و بعضا  پذيرش و تحميل حضور در نمايش جمعه 
به منظور تهی کردن شخصيت انسانی زندانی سياسی و خلاصه کلام )  جمعه

 -برای سرکوب جنبش اجتماعی مردم در دستور کار سيستم ضد بشری ج 
پس از چند ماه از دستگيری و  در بازجويی دوم و .  اسلامی قرار گرفت

" احمد ادريسيان "  جداگانه  از من و برادرم اردشير ،اين بار بازجوی ما 
بود که به من و برادرم در بازجويی "حزب توده "  نفوذی جريان خيانت پيشه 

"  و توصيه می کرد !  داشت درس اخلاق هم ميداد شما دو نفر در زندان : 
، من می توانم کمک کنم يکی از شما آزاد !داريد عمرتان را تلف می کنيد 

عليه عراق بجنگيد ووو و اشاره می !  و برويد به جبهه جنگ ميهنی !  شويد 
کرد به يکی از چشمان خود که در جبهه های جنگ و بر اثر ترکش خمپاره از 

و نهايت اينکه همين احمد !  دست داده و يک چشم مصنوعی نصيبش شده بود 
ادريسيان بالاخره بعد از دستگيری های سران حزب توده به عنوان نفوذی اين 
حزب خيانت پيشه ، توسط وزارت اطلاعات رژيم شناسايی و بعد از خوش 
خدمتی های فراوان برای رژيم و کمک در بازجويی ها، اعدام می شود که 

اين حزب خيانتکار و در ليست !  اکنون می توانيد به عنوان يکی از اعضای 
 !مشاهده کنيد! شهدای آن 

شرايط زندان در تمام طول ساليان زندانی بودنم بسيار وحشتناک  و بدون 
تحمل روزهای اول برغم تمام محدوديت ها در چهار سالن .  امکانات اوليه بود

تربيت بدنی سابق که اينک به عنوان زندان در نظر گرفته شده بودند و هر 
کدام برای يک خانواده پنج  نفره ساخته شده بود، ولی در آن موقع در هر کدام 

 !نفر زندانی را پر کرده بودند ۵٠از اين سالن ها نزديک به 
در همين ايام، سپاه با عجله فراوان در همين محوطه زندان مشغول ساختن  

ساختمان های جديد زندان و سلول های انفرادی بود تا بتواند برای دستگير 
زنان و دختران زندانی سياسی با !  شده گان بعدی امکان زندان فراهم کند

شرايطی مشابه و البته با مشقات مضاعف، در ضلع ديگر اين محوطه  که 
پلاژ پيشاهنگی نظام پيشين بود و اکنون به زندان سپاه تبديل شده بودند، در بند 

عليرغم تمام اين بگير و ببند ها و بازجويی ها و شکنجه های .  بودند 
ا  مرسوم شده و به   -سيستماتيک که با ابزار بسيار ساده در تمام زندانهای ج 

شلاق و تخت سربازی و استفاده از انواع کابل های ريز و (  اجرا در می آمد 
درشت و پتوی خاک آلود آغشته به خاک و خون که در حلق زندانی در حال 

اطلاعات از زندانيان سياسی، از شکنجه برای شکستن زندانيان سياسی و 
استفاده می کرد، اما مقاومت اکثر زندانيان "  تواب "  تبديل کردن آنها به 

سياسی، اين سياست سرکوبگرانه دستگاه سرکوب رژيم جهموری اسلامی را 
 .به شکست کشاند

زندانيان سياسی چپ،انقلابی و محالف رژيم جمهوری اسلامی، زندان را 
مقابله با دستگاه سرکوب .  بمثابه بخشی از مبارزه بيرون از زندان تيديل کردند

رژيم در زندان يکی از درخشان ترين چهره مبارزاتی تاريخ مبارزاتی 
 .معاصر ايران می باشد
از اعضاء و هواداران احزاب و سازمانهای چپ و  ۶٠زندانيان سياسی دهه 

مخالف رژيم جمهوری اسلامی بودند، بر خلاف شرايط کنونی که اکثر 
کارگران،دانشجويان،زنان، (  زندانيان سياسی فعالين جنبش های اجتماعی 

 .می باشند) خلق های تحت ستم،آموزگاران و غيره 
،محصول شرايط سياسی و اجتماعی بعد  ۶٠شرايط حاکم بر زندان های دهه 

رژيم ضد .  از بدست گرفتن قدرت سياسی توسط رژيم جهموری اسلامی بود
انقلابی جهموری اسلامی برای تثبيت خود سرکوب و اختناق را بر جامعه 
تحميل کرد و از طرف ديگر توده های انقلابی و احزاب و سازمانهای چپ و 

دست به مبارزه  ۵٧مخالف برای تداوم انقلاب شکست خورده در بهمن سال 
 . رو در رو زدند

در تقابل با اعتراف گيری با هر  ۶٠تجربه مقاومت زندانيان سياسی در دهه  
شکل و هر موضع و مضمونی، باعث گرديد که رژيم سرکوبگر جمهوری 

را در شرايط کنونی راه  ۶٧و  ۶٠اسلامی نتواند کشتاری همچون سال 
 . بياندازد

با شرايط کنونی حاکم بر  ۶٠وجه مشترک شرايط حاکم بر زندان های دهه 
تجربه مقاومت و مبارزه زندانيان .زندان ها، سرکوب،شکنجه و اعدام می باشد

را می توان برای درس آموزی مبارزاتی در ۶٠سياسی در زندان های دهه 
دوران کنونی استفاده کرد و برای پيشبرد مبارزه در راستای سرنگونی 

 .انقلابی کليت رژيم جمهوری اسلامی بکار گرفت
 

 اردوان زيبرم
 
به عنوان يکی از فعالين سازمان چريکهای فدايی  ١٣۶٠در اول مهر ماه   -١ 

که نماينده "  احمد دنيا مالی "  س بدست   -اقليت ،توسط پاسدار ژ  -خلق ايران 
بندر انزلی در مجلس ارتجاع حاکم است، دستگير !  کنونی به اصطلاح مردم

شدم و بلافاصله به زندان سپاه پاسداران که با اشغال پلاژهای پيشاهنگی و 
به شکنجه گاه بزرگ مردم مبارز انزلی  ١٣۶٠خرداد  ٣٠تربيت بدنی بعد از 

در همان ابتدا در محوطه ورودی زندان سپاه متوجه .  تبديل شد، منتقل شدم 
نفر از فعالين سياسی جريانات و سازمان های سياسی  ٢٠٠دستگيری بيش از 

شدم که توسط تيم های گشتی و آدمکش سپاه در سطح شهر دستگير و به اين 
چند ساعت بعد که اعضای خانواده ها،  از جمله .  زندان جديد منتقل شده بودند

برای پيگيری و چرايی دستگيری من و ما "  اردشير زيبرم"زنده ياد برادرم 
آمدند نيز در امان نمانده و آنها را هم  دستگير و به ميان ما زندانيان انداختند 
که ماه ها مجبور به تحمل سلول های انفرادی شدند تا مبادا سوال بکنند چرا 

 !بستگانشان دستگير شده اند؟
در همان دقايق اوليه دستگيری و در همان محوطه ورودی زندان سپاه وقتی  

که ماشين های گشتی پر شده از فعالين سياسی وارد حياط زندان می شدند، 
متوجه شدم در ميان دستگيرشدگان مرتبط با فعالين سازمان چريک های فدايی 

اقليت و مجاهدين و پيکار و راه کارگر و غيره يک اکثريتی فعال   -خلق ايران 
و قبل از آنکه !  هم بچشم ميخورد)  معروف به  اسی جدی  -اسماعيل برازنده (  

خودش مسئله !  ا کنجکاو شوم   -به علت دستگيری اين همکار رژيم ج 
او به محض پياده شدن از ماشين جيپ آبی رنگ سپاه !  کنجکاويم را حل کرد

که ساعاتی بعد متوجه (  که از دستگير شدگان پر بود، رو به شخص پاسدار 
شديم سر بازجو و رئيس زندان سپاه و از شکنجه گران تير خلاص زن ، يعنی 

به دستگيری )  معروف به حسين فاشيست می باشد"  حسين مويد عابدی "  
ا ، که هر روز فعل و   -اکثريتی مدافع نظام ج  -خودش به عنوان يک فدايی 

و مخالف و برانداز " !  ضد انقلاب "  انفعالات فعالين سياسی، بقول خودش 
آنهم با صدای بلند !  رژيم را در سطح شهر رصد و برای سپاه گزارش ميکرده

و در مقابل چشمان همه ما دستگير شدگان ، اعتراض ميکند که چرا يکی از 
پابه پای وزارت اطلاعات و گزمه !"  عليه ضد انقلاب "حاميان رژيم را که 
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١٢درصفحه         

١١ 

١٠از صفحه   

مقاومت خانواده ها در بيرون زندان و زندانيان سياسی در درون زندان ها ،  
اسلامی فراهم آورده بود   -شرايط غير قابل تحملی را برای رژيم سرکوبگر ج 

و فشارهای جهانی جريانات حقوق بشری مانند عفو بين الملل و غيره بر اين 
 . شرايط و ابعاد آن می افزود

های شرايط زندانهای کنونی ، با  ترين تفاوت در درجه نخست يکی از مهم  -٢
از سر  ۶٠دورانی که ما و به خصوص زندانيان سياسی سابق در دهه  

گذرانديم ، اين بود که اکثر زندانيان سياسی، تعلقات تشکيلاتی به جريانات و 
سازمان ها و احزاب و گرايشات سياسی مشخص و معينی داشتند و صرف 
نظر از نيروهای برانداز و راديکال و انقلابی سرنگونی طلب و تفاوت آنها با 
ساير نيروهای متشکل در سازمانهای سياسی و اجتماعی، مجموعاً با جريانات 
عديده ای در مصاف با رژيم تازه به قدرت خزيده دست و پنجه نرم می 
کردند، در حالی که در شرايط کنونی در داخل کشور اساسا اثری از اين 
تشکل ها وجود ندارد و همين نبود تشکل و تشکيلات فراگير، باعث قدرت 

در درجه بعدی و به دليل  در دسترس .  ا شده است  -رژيم انسان ستيز ج 
نبودن ابزار ارتباط جمعی و کشف نشدن آنها در آن مقطع  نظير شبکه های 

،  بی خبری محض و بی اطلاعی از چند و چون ۶٠اجتماعی کنونی در دهه 
و عدم اعتراض جمعی جامعه بشری و انعکاس آن ...  دستگيری ها و زندانها 

ابعاد از توحش رژيم در بکارگيری شکنجه و اعدام و تجاوز و جنايات  و 
اگر .  سکوت مجامع بين المللی که نوعی از همراهی با اين جنايات تلقی ميشد 

چه امروز بر گستره جنايات شکنجه گران رژيم در شرايط کنونی افزوده شده 
و  در برابر آن ، جنبش های عظيم دادخواهی از جانب توده های سرکوب شده 
و خانواده های زندانيان سياسی سابق و فعلی در ابعادی گسترده تر شکل 

و  در آن سال های سکوت  ۶٠گرفته و بازتاب داشته، اما  با اين همه در دهه 
و جنگ و سرکوب و اعدامها و از پس آن همه  گورهای دسته جمعی در 
خاوران ها ، همچنان اين مقاومت ها بودند که با آن جنبش عظيم اجتماعی 
همراه می شد، اما تا زمانی که اين جنبش های  عظيم اجتماعی هر چقدر هم 
که بخواهند وسيع باشند اگر نخواهند و يا نتوانند در يک تشکيلات سراسری و 
با رهبری بلامنازع طبقه تا به آخر انقلابی کارگر خود را سازماندهی کرده و 
با يک اعتصاب عمومی سياسی و نهايتا با يک جنگ تمام عيار مسلحانه توده 
ای به مصاف اين رژيم آدمکش بروند، متاسفانه در بر همين پاشنه خواهد 

به خوبی به همه ما نشان داده  ۵٧تجارب قيام شکست خورده بهمن .  چرخيد 
که برای نجات خودمان و رهايی همه آحاد زحمتکش توده های محروم و 
ستمکشيده مردم ايران از بيش از چهار دهه سرکوب و اختناق، تنها راه 
پيروزی فقط و فقط در گرو تشکل پذيری نيروهای مبارز و انقلابی و پيوستن 
آنها برای ايجاد يک آلترناتيو جايگزين شورايی تحت رهبری طبقه کارگر 

به منظور کمک و پيش برد پيروزی در مصاف با هيولای .  ميسر خواهد بود
ا بايد تمام مقاومت ها در راستای شکل گيری خيزش جمعی و فراگير و   -ج 

 . هماهنگ و سراسری با سازماندهی منسجم صورت پذيرد
جعفر پوررزاز، و علی يکتا دوست ، و حسين مويد عابدی و عسکر (    -  ١

 -حسينی و حسين نظر و رضا روزان   -يوسفی   -درويشی و اصغر مقدم 
 )موسوی و دادستان ابوطالب کوشا و حاکم شرع وقت احمد قتيل زاد، معدوم

 

 مهرنوش شفيعی
 

آنـچه در آن سـال هـا در زنـدان بـر .  دسـتگير شـدم ١٣۶٠در اوايل آبـان سـال 
 مـا گـذشـت مـتراکم شـده همانی بـود که در کل

سـرکوب و خـشونـت گسـترده و عـريان بـرای بـه .  جـامـعه بـه وقـوع پيوسـت
. بود ۵٧عـقب رانـدن و بـه سکوت واداشـتن جـامـعه، هـدف سـرکوب قيام 

 . نابودیِ انقلاب و انقلابی گری به هر وسيله ممکن بود

هنوزو هميشه صدای تيرباران و !)  شکنجه فرو می کردند تا حرف بزند
ا بر عزيزان زندانی جاودان   -شنيدن صدای تير خلاص توسط آدمکشان ج 

" زنده باد آزادی "  شده از پشت ديوار سلول زندان ها و آخرين فرياد زندانی 
اما مقاومت حرف اول را می زد  و . قبل از اعدام در گوش هايم نفير می کشند

يکصد گل سرخ ، يک گل نصرانی ، ما را ز سر : "  مصداق  شعر ماندگار 
؟ گر ما ز سر بريده می ترسيديم ، در محفل عاشقان نمی !بريده می ترسانی 

 ".رقصيديم 
سيد احمد قتيل "و بدنبال يک دادگاه فرمايشی چند دقيقه ای توسط  ۶١در پاييز 

حاکم شرع وقت بدون هيچ دليل و مدرک مستند به تحمل پنج سال زندان "  زاد
را که بمنظور  ٨پس از چند روز زندانبان درب سلول انفرادی .  محکوم شدم
نفر اززندانيان سر موضع را در آن جا داده بودند باز کرد و  ۶فشار بيشتر 

سال زندان را همراه بازجويان ايستاده در پشت  ۵مرا بيرون کشيد تا حکم 
وقتی با اين خبربه داخل سلول بر گشتم همسلولی .   سلول به من ابلاغ کنند

به قصد تقويت روحيه، !  سال حکم گرفته ام ۵های مقاومم از اينکه فقط 
نفر  ۵فضايی رفيقانه را دامن زدند وضمن تمسخر اين مقدار از حکم در مقابل 

سال تا حبس ابد داشتند به راستی نياز به  ١٠ديگراز همزنجيرانم که از احکام 
-احمد موسوی (يک فضای جوک و خنده و شوخی داشت که عزيزان هم بند 

سر به دار شدند و يادشان  ۶٧و زنده يادان مجاهد که درکشتار-بيژن  ج 
سنگ تمام )  اسماعيل سنجديان  –رضا شهربانی   –علی باقری :  گرامی
اما بازجويان که پشت در فالگوش ايستاده بودند درب سلول را باز .  گذاشتند

 ۵نفره به جرم تمسخرحکم  ۶کرده و رفيق احمد موسوی را از ميان جمع 
بيرون کشيدند و بردند و پس از ساعاتی جسم خون آلود و بيجان !ساله من

روزها طول کشيد تا اين رفيق بتواند با کمک .  احمد را به درون سلول انداختند
اما هنوز .ياران همسلولی از شدت شکنجه کمی رها شود و قامت راست کند

ترميم بجا مانده از آثار شکنجه بر احمد پايان نيافته بود که بار ديگر درب 
برای اعمال فشار بيشتر و با "  جواد ميری"باز شد واينبار زندانبان  ٨سلول 

قصد و طرح قبلی بازجويان شکنجه گر سه عدد عکس و پوستر ازخمينی و 
و !  منتظری و بهشتی را به داخل سلول ما آورد و بر روی ديوار سلول چسباند

که بعد از رفتن !  تهديد کرد که دستور رييس زندان است و نبايد از ديوار بيافتد
نفره ما پوسترها را به پايين کشيديم و موقعی که  ۶زندانبان و تصميم جمع 

زندانبان برای تحويل وعده غذای ظهر آمد پوسترها را به او داديم که به دفتر 
لحظاتی بعد بازجويان شکنجه گر .  زندان برگرداند که امتناع کرد و رفت

سر رسيدند )  حسين عابدی و جعفر پوررزاز و علی يکتادوست و اصغرمقدم(
و مشخص بود که با نقشه پوسترها ومقاومت ما برنامه مفصلی برايمان تدارک 

بعد از پرس و جو از چند و چون پايين کشيدن پوسترهای آن خبيثان !  ديده اند
توسط ما، نقشه پليدشان را که کشيدن تک تک ما بجز رفيق احمد که هنوز 
التيام نيافته بود به بيرون سلول، عملی کردند و با بستن دستها و چشمهايمان با 

نفرمان را جداگانه در گوشه  ۵ضرب و شتم به جان ما افتادند و هر کدام از 
ای از محوطه حياط زندان ساعتها به زير مشت و لگد گرفتند بطوری که 

بازگرداندند رفيق احمد  ٨وقتی جسم بيجان بخاک و خون کشيده ما را به سلول 
هاج و واج مانده بود که اکنون با همان وضعيت بهبود نيافته چگونه می تواند 

. که بازگويی آن نياز به نوشتاری طولانی است!  نفر بر آيد  ۵از پس تيمارما 
روزها و ماه ها درشکنجه گاه زندان سپاه با همين شرايط سرکوب با مقاومت 
طی می شد تا اينکه بعد از تحمل حدوداً سه سال در انفرادی های زندان سپاه 

)  ١(پاسداران  بندر انزلی و به دليل مقاومت و بقول بازجوها و شکنجه گرها
سر موضع بودن ما، مرا به همراه تعدادی ديگر از زندانيان سياسی از زندان 

گيلان (  سپاه پاسداران  ٣سپاه بندر انزلی به منظور شکنجه بيشتر ، به منطقه 
. به شکنجه گاه زندان مخوف مرکز شهر چالوس منتقل کردند )  و مازندران 

از زندانيان بريده و همکار رژيم در "  علی يعقوبی راد : "  مسئول بردن ما 
بازجويی ها و شکنجه ها و تير خلاص زدن ها بود که دستان من و رفيق 

را با دستبند به ميله نصب شده در ماشين بسته بود "  محمد خوش ذوق "  مقاومم 
و در طول مسير مامور فشار بيشتر بر سر و صورت ما بطرف زير صندلی 
ماشين در حال حرکت و متحمل شدن فشار جسمی و روانی بيشتر و بقول 

 !.خودش تضعيف روحيه ما بود تا مبادا نقشه فرار در سر داشته باشيم 
بعد از دو ماه شکنجه مداوم در زندان چالوس وقتی جسم نيمه جان ما را به  

بريده و تواب ساز، به سلول من "  علی يعقوبی راد "  انزلی برگرداندند، همين 
آمد وبا شگفتی از اينکه چرا من در مرکز شکنجه چالوس بازجويی  پس نداده 

 !مرا تهديد کرد   که اين دفعه خودش شخصا مرا شکنجه خواهد کرد ! ام ؟
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  ١٣درصفحه 

١١از صفحه   

جـمهوری اسـلامی اعـدام شـدنـد و يا جـوانی و زنـدگی خـود را در اسـارت 
سـپری کردنـد ، اسـرار خـود را بـا دشـمنان تقسيم نکردنـد، در مـقابـل رژيم 

در کنار ستمديگان باقی .  سـر خـم نکردنـد و شـجاعـانـه مـقاومـت کردنـد
 ! ماندند و اکثريت آنها در گمنامی باقی ماندند

در نـگاهی اجـمالی بـه آن سـال هـا و دوران کنونی، سـرکوب و زنـدان و 
زنـدان، .  اعـدام، الـبته در سـطوحی مـتفاوت هـمچنان جـان سختی می کند 

شکنجه و اعـدام فـقط آنـانی که دچـارش می شـونـد را آسيب نمی زنـد هـدف 
ولی امـروز حـاکميت جـنايتکار نمی .  بـه سکوت کشانـدن جـامـعه اسـت

اکثريت .  تـوانـد در خـفا مـبارزان را در شکنجه غـرق و يا بـه اعـدام بکشانـد
مـردم ايران اعـمال رژيم را رصـد می کنند و اکثريت اين مـردم سـر هـمدلی 

بـار .  بـا رژيم نـدارنـد، بـخش گسـترده ای خـواسـتار سـرنـگونی آن هسـتند
هـمدلی و .  ديگر هـمت بـرای تغيير وضعيت مـوجـود سـتودنی اسـت 

دوبـاره .  همبسـتگی جـوانـه زده و مـقاومـت طـراوت دوبـاره ای يافـته اسـت
 . انـقلاب و انقلابی گری در سپهر عاطفی مردم در پرواز است

خانواده های زندانيان فريادشان رسا است و جامعه با احترام و همدردی به 
 .  آنان می نگرد

بی شک اين مـوقعيت را بـايد بـا تـمامی تـوان و هسـتيمان مـغتنم شـماريم، از 
. زنـدانيان سياسی حـمايت کنيم و خـانـواده هـای زنـدانيان سياسی را دريابيم 

سازمانيابی حول ملزومات انقلابی کارگری شورائی بی گمان ضرورت 
 . امروز ما ست

اولين و يا آخرين جنايت حاکميت نبوده و نيست ولی  ۶٠زندان و کشتار دهۀ 
آگاهی از چگونگی سرکوب يک انقلاب و آرمانهای آن وهمچنين تعمق بر 
کاستيها و اشتباهات ما به مثابه کسب تجربه و مقوله ای تاثير گذاربرهمين 

حاکميت جعل تاريخ را در واقع درجهت تکرارآن وممانعت از .دوران است
 . شناخت و آموختن نيروهای جوان از تجارب آن دوران بکار می برد

 

 احمد موسوی
 
قبل از هر چيز لازم است از تحريريه نشريه کار بخاطر وقتی که برای    -١

، آنهم در بازه زمانی ۶٠واکاوی زندان های جمهوری اسلامی در دهه 
روزشمار سی و پنجمين سالگرد قتل عام هزاران زندانی سياسی در تابستان 

کشتاری که به فاصله کمتر از دو ماه .  ، گذاشته است، سپاسگزار باشيم۶٧
هزار زندانی مجاهد و چپ و کمونيست به فرمان مستقيم  خمينی  ۵بيش از 

 .  قتل عام شدند
تجربه شخصی من به عنوان يک :  اما پاسخ به پرسش اول تحريريه کار

، چه به لحاظ چگونگی بازجويی ها، چه به لحاظ ۶٠زندانی سياسی دهه 
سرکوب، چه از نظر شرايط زندان و چه به لحاظ مقاومت زندانيان و نيز به 
لحاظ رنجی که خانواده های زندانيان در آن دوران آتش و خون متحمل شدند، 
بيانگر دوره ای از سرکوب و کشتار خاص است که همانند آن در هيچ برهه 

ساله حاکميت جمهوری اسلامی تکرار نشده و هرگز هم  ۴۴ای از تاريخ 
تاکيد بر شرايط استثنايی سرکوب و کشتارهای آن دهه .  تکرار نخواهد شد

خونين، ابدا به معنای اين نيست که بخواهيم ابعاد سرکوب و وحشيگری های 
و  ۶٠بازجويان و آدمکُشان جمهوری اسلامی را طی سال های بعد از دهه 

و جنبش  ٩٨، قيام آبان ٩۶بطور اخص در سه دوره خيزش انقلابی ديماه 
فراموش نکنيم که در همين سال .  ناديده بگيريم"  زن، زندگی، آزادی"انقلابی 

های اخير نيز رنج و درد و فجايعی که بر زندانيان و خانواده ها آنان رفته 
، بسيار ٩٨است، بسيار سنگين و در مواردی همانند کشتار خيابانی آبان 

بلکه يک تاکيد ويژه بر گستردگی و ابعاد .  خونبارتراز آن دهه بوده است
و بطور اخص کشتار  ۶٠کشتار و سرکوب و وحشيگری های رژيم در دهه 

است که به آن سال های سپری شده ويژگی منحصر  ۶٧زندانيان در تابستان 
به فردی داده است که با هيچ برهه ای از دوران حاکميت جمهوری اسلامی 

 چرا و چگونه؟. قابل قياس نيست و نخواهد بود
سرکوب، کشتار و وحشيگری های بی حد و حصری را که جمهوری اسلامی 

به صورت سيستماتيک و در ابعادی سراسری آغاز و  ۶٠خرداد  ٣٠بعد از 
نهادينه کرد، نتيجه فرايند شکست يک انقلاب بزرگ بود که دست رژيم را 

ابعاد و گستردگی اين .  برای سرکوب و کشتارهای همه جانبه باز گذاشت

مـردمی که کم و بيش در ميدان بـودنـد و تـوقـع بهـتر شـدن وضعيت جـامـعه 
را داشـتند و فـعالين سياسی ـ اجـتماعی آنـان، گـروه گـروه در خيابـان و 
مـدرسـه و دانـشگاه، کارخـانـه، محيط زيست و کار، شهـر و روسـتا دسـتگير 

روزانـه اعـدام شـدگـانی که حتی نـام و .  می شـدنـد و روانـه زنـدان می شـدنـد
نـشانـشان مـشخص نشـده بـود بـا تـصاويری که بـطور واضـح عـلايـم شکنجه 

 . بـر چهـره تـصاوير پـر شـمار داشتند در روزنامه ها چاپ می شد
شـناخـته ...  عـلاوه بـر فـعالين گـروه هـای سياسی، اجـتماعی، فـرهنگی و

بـرای .  شـده، بـخش بـزرگی از دسـتگيری هـا، جـمعی و تـوده وار بـود
هـمه دسـتگيرشـدگـان .  دسـتگيری احتياج بـه هيچ دليل و مـدرکی هـم نـبود

زير وحشيانـه تـرين شکنجه هـا می رفـتند، حتی اگـر فـقط لـباسی که بـرتـن 
داشـتند مـورد سـوء ظـن قـرارشـان داده بـود و يا اتـقاقـا از محـلی عـبور می 

 .  کردنـد که جـانيان رژيم در حـال دستگيری بودند
همين بـود که بسياری از زنـدانيان بـدون اينکه فـعاليت سياسی داشـته بـاشـند، 
دسـتگير شـده بـودنـد حتی بخشی سـال هـا بـه عـنوان مشکوک در زنـدان 

از طـرفی از .  مـانـدنـد تـا شـايد روزی اطـلاعـاتی از آنـان بـه دسـت آيد
آنـجائی که در آن دوران جـريانـات سياسی مـخالـف رژيم بـا پـر شـمار فـعالين 
و هـواداران، علنی فـعاليت داشـتند در هـر شهـر و بـرزنی يا محيط درس 
وکار، بـودنـد افـرادی که مـرتـبط بـا فـلان جـريان بـه حـساب می آمـدنـد و 
همين قـدر اطـلاعـات کافی بـود که در زير شکنجه هـای وحشيانـه رد آنـها 

دسـتگيری و بـازجـويی بـرای هـمه، هـمراه بـود بـا شکنجه .  گـرفـته شـود
جسمی بـدون تـوجـه بـه امکان آسيب هـای مـانـدگـار و يا مـرگ بـه هـمراه 

 .  شکنجه های روحی 
اکثريت هـواداران گـروهـهای سياسی، بـه ويژه نـوجـوانـان و جـوانـانی که 
بـرای داشـتن يک اعـلاميه بـه جـوخـه اعـدام سـپرده شـدنـد، هـنوز جـوانـه 
هـايی بـودنـد که شـجاعـانـه مـقاومـت کردنـد ولی هـنوز فـرصـت رشـد و 

. بـالـندگی بيشتر، سـازمـانيابی و سـازمـانـگری را بـدسـت نياورده بـودنـد
بسيار سـريع سـپری شـد و خـفقان ۶٠دورانِ کوتـاه و پـر تـلاطـم قـبل از سـال 

و سـرکوب بی امـانِ حـاکم در رژيم سرنگون شده پهلوی هم فرصت تجربه و 
 . آموختن را در آن زمان نداده بود 

مـنظور مـن از پـرداخـتن بـه اين بـخش از وضعيت زنـدان و زنـدانی در آن 
دوران اين اسـت که زنـدانـهای جـمهوری اسـلامی در سـالـهای نخسـت دهـه 
شـصت، بـر خـلاف بـرخی تـصورات، مـختص فـعالين سياسی و تشکيلاتی 
نـبود و اکثريت هـمان فـعالين سياسی هـم در اقـبال تـوده ای که از سـازمـان 

رخ داده بـود بـه اين جـريانـات پيوسـته بـودنـد  ۵٧هـای سياسی در قيام سـال
وچـنان ديوار مشخصی نمی تـوان بين تـوده هـای انـقلابی و فـعالين سياسی 

بـه جـرآت می تـوان گـفت زنـدان سـال هـای نخسـت دهـه شـصت، .  کشيد
زنـدانی تـوده ای بـود هـر چـند اکثريت بـا دانـش آمـوزان و دانـشجويان و 

آنـچه سعی می کنم در اين مـجال کم از تجـربـه آن دوران .  نيروی جـوان بـود
بــا دادن تــصويری کوچک از بخشی از ان دوران تــرسيم کنم که شــايد بــه 
دوران کنونی هــم ربطی داشــه بــاشــد اينکه دوران پـر تـلاطـم و لحـظه 

ولی تـدارک و خشـت هـای بـر .  انـقلاب بسيار سـريع پيش رفـت و می رود
هـم نـهاده شـده ، يعنی آمـاده سازی ملزومات انقلاب است که تعيين می کند تا 

 .  روند انقلاب چگونه پيش رود
جـنگ ايران و عـراق بـا دامـن زدن بـه افکار نـاسيونـاليستی ـ مـذهـبی بـه 

واقعيت اين بـود که بخشی از مـردم بـه دليل .  تثبيت رژيم کمک کرد
بـاورهـای دينی و اعـتماد بـه حـاکمان مـذهـبی ، بـه ويژه بـعد از شـروع 
جـنگ در کنار رژيم ايستاده بـونـد و از طـرفی ارعـاب و بيخبری عـمومی از 
جـنايات رژيم در زنـدان هـا بـه عـدم حـمايت گسـترده از زنـدانيان سياسی 

حتی بـودنـد خـانـواده هـايی که نمی توانستند از فرزند زندانی يا .انـجاميد 
 .  اعدامی خود با ديگران صحبتی کنند

حـاکميت وقتی تـوانسـت جـامـعه را مـرعـوب و بـه عـقب نشينی وادارد، 
جـمهوری .  را در خـفا و در نهايت پنهان کاری انـجام داد ۶٧کشتار سـال 

را هم از  ۶٣تـا  ۶٠اسـلامی سـالها کوشيد تـا کشتاربسيار وسيع سـال های 
تـلاش کرد تـا در افکار جـامـعه تـوابين را بـه جـای چهره .  اذهان پـاک کند

زنـدانيان مـبارز جـا بـزنـد و اين اسـتقامـت وصف نـاپـذير خـانـواده ها، 
فـرزنـدان و ديگر بـازمـانـدگـان آن دوران بوده و هست که همچنان بر پوزه 

 . اين جانيان کلاش می کوبد
واقعيت اين اسـت که اکثريتِ چـندين هزار انـسانی که بـه دسـت رژيم 

 فراموش شدنی نيست ۶٠جنايات بی انتهای جمهوری اسلامی در دهه 
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اتاق هايی که در سمت راهرو، فاقد .  دو طرف راهرو بوديم، طی می کرد
" هر زمان که .  ديوار بودند و با نرده های آهنی از راهرو جدا می شدند

او .  برای دستشويی حرکت می کرد، سکوت تمام بند را فرا می گرفت"  فرزاد
با پاهايی که ديگر از زمين کَنده نمی شد و فقط چند سانت به چند سانت روی 
کف راهرو کشيده می شدند، با شال کردی بسته به کمر و سری افراشته راهی 

دو نگهبان تواب در دو طرف او قرار می گرفتند و مواظب .  دستشويی می شد
بودند تا کمترين ايما و اشاره ای، لبخندی و يا چشمکی به نشانی همبستگی 

ما زندانيان، سلول به سلول، اتاق به .  ميان او و ديگر زندانيان رد و بدل نشود
اتاق در کنار نرده های آهنی مشرف به راهروی منتظر می مانديم تا فرزاد با 

به آهستگی و حرکتی لاک "  فرزاد. "آن پاهای متورم  از مقابل اتاق ها بگذرد
ساعت بيخوابی و سرپا  ۴٨پس از .  پشتی مسير راهروی بند را طی می کرد

ايستادن، اگر چه پاهای او متورم شده بودند، اما هنوز توان ايستادن داشت و 
هنوز .  می توانست پاهايش را چند سانت چند سانت بر کف راهرو بکشد

هنوز در سُراندن هر پايش، می توانستيم حرکت مداوم .  قامتش خميده نشده بود
گردنش را ببينيم که به سمت اتاق های دو طرف راهروی بند می چرخيد تا با 

من استوار مانده ام و :  چشمان ملتهب از بی خوابی به بقيه زندانيان بگويد
هفتاد .  همچنان خواهم ماند

و دو ساعت به پايان 
هنوز  با "  فرزاد"رسيد، 

چشم بند در زير هشت 
به دليل تورم .  سرپا بود

. پاها و دردی که داشت
دقيقه  20زمانی حدود 

طول می کشيد تا فاصله  
زير هشت به دستشويی را 

در سومين روز .  طی کند
سرپا ايستان  وقتی برای 
دستشويی از مقابل اتاق ها 

گذشت، در انتهای راهرو  در مقابل در ورودی دستشويی، از حرکت باز 
به آرامی .  با کمک گرفتن از نرده ها و ديوار بر کف راهرو نشست.  ايستاد

وقتی متوجه چرايی حرکت او شدم، ديگر تاب نگاه .  جوراب هايش را کند
. زندانيان بند محو حرکت او بودند.  کردنش را نداشتم و نگاه از او بر گرفتم

طبق مقررات بهداشتی بند که خود ما زندانيان وضع کرده بوديم، همه موظف 
بوديم برای جلوگيری از آلوده شدن بند، بدون جوراب وارد محوطه دستشويی 

و فرزاد در آن شرايط بحرانی به اين قانون بهداشتی بند وفادار مانده .  شويم
بود و اين در ارزش گذاری مقاومت زندانيان در آن سال های پر درد و رنج 

"سپری شده بسيار قابل تامل است پس از کندن جوراب ها با تحمل "  فرزاد. 
دردی شديد بر کمر و پاها، دوباره به آهستگی برخاست و وارد محوطه 

او روز چهارم را هم پشت  سر گذاشت و در پايان روز چهارم .  دستشويی شد
با غروری تحسين بر انگيز که برخاسته از مقاومت زندانيان در آن سال های 

تنها يک نمونه از "  فرزاد"مقاومت .  سرکوب بود، به اتاق بازگردانده شد
مقاومت انبوه زندانيانی بود که هر روزه به جرم خنديدن، ورزش کردن، با 
زندانی ديگر سيگار مشترک کشيدن  و يا زير پاگذاشتن ممنوعيت قانون بيش 
از ده دقيقه با ديگری حرف زدن، به زير هشت می رفتند و روزها و شب 

 ٣٧سهم من از اين مجازات، .  های متوالی با چشمان بسته سر پا می ايستادند
 . ساعت سر پا ايستادن به جرم نرمش کردن بود

زندانی بند يک  ٩٠اعتصاب و امنتاع از پوشيدن لباس فرم زندان توسط 
نيروی دريايی رشت ، نمونه ديگری از مقاومت جمعی زندانيان در آن دوره 

شروع شد و همزمان با شروع نپوشيدن لباس  ۶۵اعتصابی که از پاييز .   بود
تمام لباس های زندانيان .  فرم زندان، هواخوری و ملاقات ها هم قطع گرديد

مصادره شد، زندانيان اعتصابی از دسترسی به دارو و درمان و پزشک 
. چرا که شرط دستيابی به اين امکانات، پوشيدن لباس فرم بود.  محروم شدند

در .  متصل شد ۶٧اين اعتصاب در ادامه خود به روزهای کشتارتابستان 
زندانی اعتصابی سر بدار شدند و  ٨١، ۶٧روزشمار کشتار مرداد و شهريور 

در آن فضای .   زندانی اعتصابی باقی ماند، اما اعتصاب خاتمه نيافت ٩تنها 
نيز از پوشيدن  ۶٨زندانی بازمانده از کشتار تا مردادماه  ٩وحشت آفرين، آن 

قطع ملاقاتی به آخرين ماه های سال سوم اعتصاب .  لباس فرم امتناع کردند
نداشتن ملاقات و بی خبری از زندانيان زنده مانده، سبب شده .  نزديک می شد

سرکوبگری همزمان با سرکوب و منکوب کردن جامعه، در ابعادی غير قابل 
نقطه آغاز وحشيگری های رژيم نيز از همان . تصور بر سر زندانيان آوار شد

بدو دستگيری هر عنصرسياسی، با شکنجه و شلاق و داغ و درفش آغاز  می 
روندی فرساينده که طی روزها، شب ها و حتی هفته های متوالی ادامه .  شد

، عموما  ۶٠از آنجايی که انبوه دستگيرشدگان سال های نخست دهه .  می يافت
هوادار، عضو و يا کادرهای سازمان های انقلابی و کمونيست بودند و 
اکثريت قريب به اتفاق آنان در زمره نيروهای تشکيلاتی سازمان های سياسی 
بودند، از همان لحظه دستگيری، بی رحمانه ترين شکنجه ها برای گرفتن 

اين .  اطلاعات در مورد زمان و مکان قرارهای تشکيلاتی آنان آغاز می شد
تا .  وضعيت برای اعضاء و کادرهای سازمان های انقلابی بسيار حادتر بود

جاييکه دست بازجويان در شکنجه گری آنچنان باز بود که کشتن فرد بازداشت 
من نخستين .  شده زير شکنجه به امری متداول برای بازجويان تبديل شده بود

به هنگامی که  ١٣۶٠تير ماه  ١۴تجربه اعدام زندانی هم سلولی خودم را در 
او فقط .   مهدی دانيالی مجاهد را از کنار من برای اعدام بردند، تجربه کردم

سال داشت و آنگونه که خود برايم گفت، صحنه به اصطلاح دادگاه کذايی  ١٨
اش در محوطه زندان با حضور پاسدارانی که خواهان اعد ام او بودند، 

 .صورت گرفت
ها به هنگام دستگيريم کمترين مدرکی دال بر  خوشبختانه به دليل اينکه آن

فعاليت تشکيلاتی از من نداشتند و در محيط کوچک روستايی به عنوان کسی 
که نشريات همه جريانات را می خواندم، شکنجه نشدم و در يک دادگاه چند 

به ده )   ااقليت(دقيقه ای به اتهام همکاری با سازمان چريک های فدائی خلق
زمانی که از زندان انزلی به  ۶٢اما در زمستان .  سال زندان محکوم شدم

قزلحصار تبعيد شده بودم، با دستگيری دو عضو تشکيلاتی که زير مجموعه 
از قزلحصار به زندان .  من و کميته انزلی بودند، شناسايی و زير ضرب رفتم

در زندان .  چالوس منتقل و پس از دوسال حبس، به تخت شکنجه بسته شدم
بود که ابعاد )  شامل گيلان و مازندران(چالوس به عنوان مرکز منطقه سه 

شکنجه هائی که از دوران .  شکنجه زندانيان را ديدم و شنيدم و تجربه کردم
 .بازجويی فراتر رفت و تا پايان سال های زندانی، بر زندانيان اعمال می شد

در رژيم سلطنتی شاه، عمده شکنجه ها در دوران بازجويی برای گرفتن  
اطلاعات تشکيلاتی از فرد دستگير شده صورت می گرفت و انواع شکنجه 

در جمهوری .  های بی حد و مرز عموما در پايان بازجويی ها خاتمه می يافت
اسلامی اما اعمال شکنجه با پايان بازجويی نه تنها خاتمه نمی يافت، بلکه بعد 
از دادگاه و گرفتن حکم نيز به اشکال مختلف و در عرصه هايی بعضا شديدتر 

تجربه يک سال و نيم بودن در .  از دوران بازجويی، بر زندانيان اعمال می شد
سلول های کوچک و بسته زندان انزلی به صورت دو يا چند نفره و دوماه 
انفرادی مطلق همراه با شلاق و شکنجه در زندان چالوس، تنها تجربه من از 

اما  شنيدن مستقيم روايت رفقائی که .  سلول های انفرادی سال های زندان است
انفرادی های مطلق بلند مدت دو ساله را در گوهردشت تجربه کردند، شنيدن 

ماه با چشمان بسته،  ٩تا  ۵روايت مستقيم زندانيان، بويژه زندانيان زن که از 
تابوت های زندان قزلحصار دوران حاج داوود رحمانی را تجربه کرده بودند، 
حاکی از وحشيگری جمهوری اسلامی در تداوم اعمال شکنجه بر زندانيان 

ساعته و بعضا بيشتر به ٧٢ديدن سرپا نگه داشتن های .  محکوم به حبس است
جرم ورزش کردن، خنديدن، سيگار به همديگر دادن، ميوه مشترک خوردن، 

از جمله مشخصه های زندان قزلحصار طی "  کمونی"تحت عنوان زندگی 
در .  سال هايی که من به اين زندان تبعيد شده بودم.  بود ۶٣تا  ۶١سال های 

نفر در آن جا گرفته بوديم، حتی دادن يک  ۴۵اتاق های عمومی که اغلب تا 
وضعيتی .  ليوان آب به زندانی ديگر، مجازات های سختی را به دنبال داشت

بيان .  که مشابه آن با کمی بالا و پايين در اغلب زندان های کشور وجود داشت
دو نمونه در آن بازه زمانی می تواند شرايط توامان سرکوب و مقاومت 

 .زندانيان را برای نسل جوان امروزی  به تصوير بکشاند
به جرم نقض قوانين کذايی مورد نظر حاج داوود "  فرزاد"، ۶٢در پاييز 

سرپا ايستادن .  رحمانی، برای تنبيه و سرپا ايستادن به زير هشت برده شد
ساعت اول با  ٢۴.  زندانی آغاز شد ۵٠٠با چشم بند در مقابل ديدگان "  فرزاد"

به اتاق باز گردانده "  فرزاد"بی خوابی و سرپا ايستادن او به پايان رسيد، اما 
ساعت گذشت و او همچنان مقاوم و استوار در  ۴٨.  مجازات ادامه يافت.  نشد

پاهای او از زانو به پايين همانند .  زير هشت با چشمان بسته سرپا ايستاده بود
روزی سه وعده و هر بار نيم ساعت برای خوردن غذا . کندو متورم شده بودند

 ٧٠تا  ۶٠فرصت نشستن داشت و سه وعده هم برای رفتن به دستشويی مسير 
متری زير هشت تا دستشويی را در مقابل ديدگان ما زندانيانی که در اتاق های 
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١٣از صفحه   

 ٩بود تا چندين ماه بعد از کشتار هم، خانواده ها نمی دانستند بر سر آن 
اقرار .  زنده هستند يا آن ها نيز اعدام شده اند.  زندانی چه آمده است

ها به  خانواده.  زندانبانان، مبنی بر اينکه ما زنده هستيم، برايشان حجت نبود
تنها در .  دنبال روزنه ای برای ديدار با زندانيان جان بدر برده از کشتار بودند

وقتی از خانواده ها وسايلی را که برای ما آورده بودند، تحويل  ۶٨بهار سال 
 .     گرفتند، زنده بودن ما را باورکردند

، آنچه بر زندانيان ۶٠لازم به گفتن نيست، در آن سال های خونبار دهه 
خانواده .  گذشت، مشابه همان شرايط  پر رنج بر خانواده ها نيز آوار گشت

هايی که در آن سال های تک صدايی تبليغات کر کننده جمهوری اسلامی نه 
صدايی داشتند تا ديگران بشنوند و نه در ابعادی همانند امروز، مورد حمايت 

خانواده .  تنها امکان آنان ارتباط با همديگر بود.  عمومی آحاد جامعه بودند
هايی که فقط با ديدن هم  در روزهای ملاقاتی انرژی می گرفتند، پشتيبان 
همديگر می شدند و در همان شرايط دشوار هرگز فرزندان زندانی خود را 

خانواده هايی که در بيرون از زندان با سرکوبگران جنگيدند و .  تنها نگذاشتند
و سالهای سرکوب زندان و زندانيان، اگر چه  ۶٠در دهه .  ايستادگی کردند

رژيم "  تواب سازی"زير فشار و سرکوب دستگاه قضايی و امنيتی، کارخانه 
در محدوده معينی رونق گرفته بود، اما سرانجام گره خوردگی مقاومت 
توامان زندانيان و خانواده ها در اين سوی و آن سوی ديوارهای زندان، 
شرايط مرگبار زندان را تا حدودی به نفع زندانيان تغيير داد و شکست 

 . آشکار گرديد ۶٣سياست سرکوب عريان زندان و زندانيان از نيمه دوم سال 
اگرچه ماهيت زندان و   -٢

سرکوبگران رژيم کمترين 
تغييری نکرده و حتی در 
محدوده های معينی جانيان 
جمهوری اسلامی هارتر 
هم شده اند، اما تفاوت 
شرايط اين دوران با 

، اوضاع ۶٠دوران دهه 
را تا حدودی برای 
زندانيان به گونه ای ديگر 

سرکوب و .  رقم زده است
در فرايند  ۶٠کشتار دهه 

شکست يک انقلاب بزرگ 
زندان و  زندانيان اين دوره،  اما دوران اعتلای انقلابی .  سازماندهی شد

رژيم به دليل .  همراه با شکست و ناتوانی و فروپاشی رژيم را تجربه می کنند
ناتوانی و مفتضح شدن در عرصه داخلی و بين المللی، بجای اعدام های 
گسترده و کشتار زندانيان در زندان، سياست کشتار در کف خيابان را در 

به نوعی می توان گفت نيروهای فعال عرصه کف خيابان .  پيش گرفته است
را در هر خيزش عمومی، بجای دستگيری و سپس اعدام کردن، در همان 
کف خيابان با شليک و ضربه های باتوم می کشد و صد البته مسئوليت کشتار 

زندانيان را هر شب گروه و  ۶٠کاری که در دهه .  را هم به عهده نمی گيرد
گروه می کشت و اعدام می کرد اما با بوق و کرنا اسامی شان را نيز از 

در آن دوره، زندان و زندانيان در گمنامی .  راديو و تلويزيون اعلام می کرد
مطلق بودند، در اين دوره اما به يُمن گستردگی ارتباطات اينترنتی و شبکه 

اگر از موارد   -های اجتماعی، ارتباط زندان و زندانيان با بيرون از زندان
به امری روزمره تبديل شده است و اين امکان   -استثنايی و تنبيهی آن بگذريم

بسيار خوبی برای زندان و زندانيان است تا صدای اعتراض و مقاومت و 
رژيم از تجربه انفرادی های دوران .  ايستادگی زندانيان  را به بيرون برسانند

نگه داری .  برای منکوب کردن جوانان دستگير شده بهره می گيرد ۶٠دهه 
بازداشت شدگان جديد در سلول های انفرادی همراه با اعمال شکنجه های 
جسمی و روحی، برگرفته از شيوه های متداول دستگاه سرکوب در دوره 

زدن "  رکَب. "های گذشته است که همچنان از اين شيوه سرکوب سود می برد
زندانی، يعنی به دروغ وانمود کردن که دستگاه اطلاعاتی و بازجويان همه 
اطلاعات فرد دستگير شده را دارند، تا زندانی را وادار به اعتراف عليه خود 

بی اعتمادی مطلق .  کنند، از جمله شيوه های رايج و متداول بازجويان است
به بازجويان و بی اعتمادی کامل به وعده های دستگاه قضايی، نخستين رمز 

در پس هر اعتماد به بازجويان و دستگاه .  موفقيت و پايداری هر زندانی است
های سرکوب، چه بخواهيم و چه نخواهيم، نوعی توهم به دستگاه سرکوب 

توهمی که مقاومت زندانی و خانواده ها را می شکند، پاها را .  نهفته است

سست می کند و اراده ماندن در مقابل سرکوبگران  را از زندانی و خانواده 
برعکس بی اعتمادی مطلق به بازجويان و دستگاه .  های آنان می گيرد

سرکوب، زندانی و خانواده ها را بر آن می دارد تا فقط متکی به خود و 
اين "شعار .  متکی به مقاومت شان در روزهای سخت زندان و شکنجه باشند

، کوتاه ترين جمله و گوياترين جمله ای است که اميد به عبور از "نيز بگذرد
روزهای سخت و مرگبار زندان را در زندانی تقويت می کند و خانواده ها را 

 .استوارتر از پيش در مقابل سرکوبگران تجهيز می کند
 

 مهرداد نشاطی
 
در دوران پس از پيروزی قيام بيست دو بهمن و سرنگونی شاه،  پديده   -١

اين پديده نشان .  زندان و زندانی سياسی در ايران به شدت گسترش يافت
دهنده فرايند بازداشت و محاکمه افرادی بود که به دلايل سياسی، فرهنگی يا 
اجتماعی با نظام حاکم در تضاد قرار گرفته و در زمره معاندان و منتقدان 

 . حکومت اسلامی  به شمار می آمدند
حکومت اسلامی از فردای استقرار خود با استفاده از بازماندگان سازمان 

آوری  ريزی خود را  در جهت جمع اطلاعات رژيم شاه، ساواک، برنامه
های سياسی آغاز کرد و پديده زندان و زندانی  اطلاعات برای سرکوب  گروه

 .سياسی از اين زمان آغاز شد
بعد از شروع جنگ، بخصوص در دهه شصت، جمهوری اسلامی برای 

های سياسی مخالف، با  سرکوب دستاوردهای بعد از قيام بهمن و سازمان
 .دستگيری گسترده و اعدام و شکنجه دستگيرشدگان بر شدت سرکوب افزود

در مورد تجربيات زندان و دستگيری  و شرايط زندان و زندانی سياسی در 
دهه شصت گزارشات و خاطرات بسياری توسط زندانيان  نوشته شده که هر 

 .کنند يک تجارب خود از اين دوران سياه حيات جمهوری اسلامی را بيان می
های جمهوری اسلامی به  ی خودم را از زندان جا، تجارب شش ساله در اين

 .کنم اختصار بيان می
در دهه شصت با توجه به حمله وحشيانه جمهوری اسلامی، بر هر فعال 

های قرون وسطايی،  سياسی روشن بود که دستگيری به معنای تحمل شکنجه
های چند  فرسای زندان و در نهايت، صدور حکم اعدام در دادگاه شرايط طاقت

 .ای خواهد بود دقيقه
ما در گزارشات و اخباری که در اين دوران از طرق مختلف به دستمان 

رسيد  خبردار شده بوديم که ادامه مبارزه با جمهوری اسلامی و فعاليت  می
 .تشکيلاتی در سازمان چه عواقبی در پی خواهد داشت

،  در ارتباط با اقليت، برای ١٣۶١من بعد از دستگيری در مهرماه سال 
منتقل شدم و از صبح همان روز  ٢٠٩بازجويی مستقيما به زندان اوين بند 

" تعزير"برای گرفتن اطلاعات به تخت شکنجه بسته شده و به قول بازجويان 
عبارت بود از ضربات کابل به کف پاها به شدتی که با ضربه "  تعزير. "شدم

در .  شکافت و ديگر قادر به راه رفتن نبودی کابل، پوست و گوشت پا می
اسلحه را "، "مسئول تشکيلاتی تو کجا است؟"همين ميان سوالاتی از قبيل 

 .شد و سئوالاتی در رابطه با فعاليت تشکيلاتی پرسيده می" کجا مخفی کردی؟
در صورت تمرکز بر سئوالات بازجوها در حين شکنجه و يا پروسه 

شود که اطلاعات بازجويان در چه حدی است و  بازجويی، زندانی متوجه می
برای تمرکز هم .  چه مقدار از سئوالات بازجو مربوط و يا نامربوط می باشند

ای و بر وحشتی که زندان و  لازم است که پذيرفته باشی که دستگير شده
 .آورد در حد توان غالب شوی شکنجه در انسان پديد می

دوران بازداشت دوران خاصی است که زندانيان سياسی بنا به ميزان 
گيرند و ميزان شکنجه بنا  اطلاعات بازجوها، تحت شکنجه و آزار قرار می

مثلا اگر به دنبال اطلاعات برای دستگيری .  بر اين اطلاعات متفاوت است
. فرد ديگری باشند، بنا بر اهميت اين شخص فشارها نيز متفاوت خواهد بود

تجربه  ٢٠٩زنم که خودم شخصا در بند  به عنوان نمونه موردی را مثال می
رفيق اسماعيل رودگريان را به خاطر موقعيت تشکيلاتی وی و با .  کردم

روز در زيرزمين  ١٨وقوف به ارتباط وی با مستوره احمدزاده به مدت  
روز حتی برای  ١٨در تمام اين .  زدند به تخت شکنجه بسته و شلاق می ٢٠٩

رفتن به دستشويی هم از تخت بازش نکردند و آن گونه که خودش تعريف 
 . زدندش ريختند و با کابل می کرد با سطل رويش آب می می

بعد از .  های مختلف در دهه شصت متفاوت بود شرايط زندان نيز در دوره
های  بازداشت معمولا اکثر زندانيان پس از طی دوران بازجويی، در دادگاه
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اعتصاب جمعی ميکرديم و تا وقتی که جمع مان توان داشت  ادامه می داديم 
 . و در زمان لازم اعتصاب را ه می شکستيم 

اين کار ما دو دليل عمده داشت و آن اينکه ما می دانستيم زندانبان هميشه 
قصد داشت مارا تخت فشار قرار دهد و با اعتراض و اعتصاب ابتکار عمل 

اين سيستم حرکتی در آن دوران بسيار .  را ما زندانيان به دست می گرفتيم 
کرد و می  موثر بود و زندانبان را در برخورد های  بعدی دچار ترديد می

 .فهميد که با مقاومت  زندانی مواجه خواهد شد
هاست که  ها منابع اطلاعاتی، اخبار خانواده ترين در دوران زندان يکی از مهم

تنها ارتباط زندانی با جامعه است و در اين دوران است که ارتباط بين 
ها  اگر زندانيان در زندان همبستگی داشته باشند خانواده.  آيد ها پديد می خانواده

در .  کند تر شده و در صورت لزوم، نقش خود را ايفا می نيز به تبع آن همبسته
 .ها به وجود آمده بود دوران ما، ارتباط بسيار گسترده و مثبتی بين خانواده

، من به زندان گوهردشت منتقل شدم و تا پائيز سال ١٣۶۵بعد از تابستان 
در رابطه با .  دوران محکوميت خود را در اين زندان به سر بردم ١٣۶٧

تجاربی را پيش از اين  ۶٧های سال  زندان گوهردشت و بخصوص اعدام
 .ها رجوع کرد توان به آن ام که می بازگو کرده

پديده زندان و زندانی سياسی در شرايط مختلف متأثر از تحولات در   -  ٢
 .شود شرايط سياسی و اجتماعی، دستخوش تغيير می

در دهه شصت، رژيم جمهوری اسلامی با مبارزان و مخالفانی روبرو بود که 
را از سر گذرانده بودند و در تلاش برای حفظ و  ١٣۵٧تجربه قيام سال 

اکثر آنان در .  ارتقای اين دستاوردها برای رسيدن به شرايط بهتر بودند
کردند  به همين منظور بعد از  های سياسی متشکل شده و مبارزه می سازمان

دستگيری اولين هدف زندانبان، نابودی اين همبستگی و وابستگی تشکيلاتی و 
 .منفرد کردن زندانيان بود

های مبارزاتی گسترده، مبارزات  در شرايط کنونی به علت عدم وجود تشکل
مردمی، شکلی خودجوش به خود گرفته و در جريان مبارزه و کف خيابان 

از .  آيد است که همبستگی موقتی برای رسيدن به اهداف مقطعی به وجود می
های گسترده، پس از هر جوشش مبارزاتی،  رو، در جريان دستگيری اين

زندانبان و بازجو با تشکيلات خاصی روبرو نيست و در زندان نيز با فرد 
اين انفراد در ابتدا به نفع زندانی است که برای .  روبروست نه با يک جمع

روبرو  گرفتن اطلاعات و دستگيری ديگر افراد، با آزارها و شکنجه
ها، در هم شکستن روحيه مبارزاتی فرد  شود، بلکه هدف شکنجه نمی

های متعدد، متأسفانه اين آزارهای جسمی و  دستگيرشده است و بنا بر گزارش
 .ای بر جا گذاشته است روانی بر دستگيرشدگان تأثيرات روانی گسترده

در دوران زندان بنا بر تجربه ساليان قبل، بهترين شيوه مقاومت در برابر 
دار و  گيری از تجارب زندانيان سياسی سابقه های زندانبانان، بهره سياست

تلاش برای برقراری حداکثر ارتباط با ديگر زندانيان است تا متحدانه در 
 .های سرکوبگرانه و ضد انسانی جمهوری اسلامی مقاومت کنند برابر سياست

شدند، پس از ابلاغ  گرفتند و اگر به زندان محکوم می ای حکم می  چند دقيقه
 .شدند های ديگر منتقل می ها يا بند حکم، به زندان

من بعد از بيش از يک سال دوران بازجوئی و گرفتن حکم زندان به زندان 
 . قزلحصار منتقل شدم

ها پر بود از زندانيان سياسی دارای حکم  ، زندان١٣۶٢اين دوران يعنی سال 
در اين دوران سياست .  در زندان قزلحصار شرايط ديگری حاکم بود.  زندان
سازی و فشار حداکثری بر زندانيان در دستور کار زندانبان قرار  تواب
هايی را برای  زندانبان برای پيشبرد اهداف خود از همان ابتدا روش.  داشت

برای مثال، زندانيان را تحت فشار قرار .  گرفت تفکيک زندانيان در پيش می
. داد تا از اتهام خود، يعنی وابستگی تشکيلاتی خود، ابراز انزجار کنند می

. داد تا نماز بخوانند همچنين زندانيان چپ و کمونيست را تحت فشار قرار می
" دوران قرنطينه"در تمام .  معروف بود"  دوران قرنطينه"اين دوران به 

بند به چشم داشته باشند تا يکديگر را نبينند و  زندانيان مجبور بودند چشم
صحبت با زندانيان ديگر نيز ممنوع بود و اگر زندانی اين مقررات را زير پا 

دوران قرنطيه دو تا سه هفته طول .  شد گذاشت با شلاق و کتک تنبيه می می
می کشيد و در طی اين دوران برای هر زندانی گزارشی تهيه می کردند و بنا 
بر نوع اتهام و ميزان پذيرش يا مقاومت زندانی، زندانيان تفکيک شده و به 

در آن دوران، زندانيان چپ و کمونيست به .  شدند بندهای مربوطه منتقل می
من .  شدند حصار فرستاده می بند يک  واحد يک و بند يک واحد سه زندان قزل

در اين زندان  ١٣۶۵هم به بند يک واحد يک منتقل شدم و تا تابستان سال 
 .بودم

معروف بود )  رئيس وقت زندان(اين دوران که به دوران حاج داوود رحمانی 
به .  گنجد دوران سياهی بود که تعريف جزئيات آن در اين نوشته نمی

ای از فشار و  اختصار، در اين دوران زندانبان سعی می کرد به هر شيوه
زندگی کند يعنی ارتباطی با زندانيان "  فردی"شود تا زندانی  سرکوب متوسل 

حتی لوازم .  فکران سياسی يا تشکيلاتی خود نداشته باشد ديگر و به ويژه هم
های غذايی مانند ميوه و خرما نيز بايد فردی  ضروری از جمله مکمل

های  کردند و در صندوق رو اکثر زندانيان خريد نمی از اين.  شد خريداری می
ً استفاده می سلول به اين ترتيب، .  شد ها فقط اقلامی وجود داشت که مشترکا

ای عليه هدف زندانبانان داشتند، گو آن که  زندانيان بند ما مقاومت جانانه
 .افزودند زندانبانان هم کم و بيش بر فشارهای خود می

بستگی با ديگر زندانيان و مقاومت  خلاصه کلام، شيوه زندگی در زندان و هم
توان آن را  ايست که می های زندانبان، مجموعه ها و خواست در برابر سياست

شود،  تر می زندانی در اين پروسه آبديده.  ناميد"  مبارزه در زندان"ادامه 
های بعدی  گيرد و در هجوم های زندانبان را فرا می های مقابله با سياست شيوه

 .بندد زندانبان به کار می
زندانيان سياسی برای مقاومت در زندان و بخصوص در برخی موارد 
برخورد و اعتراض به شرايط غير انسانی زندان لازم است از ابزار جمعی 
که در اختيار دارند مانند اعتصاب غذا و يا مقابله با قوانين زندان به صورت 

در دهه شصت زندانبانان برای فشار هرچه بيشتر قوانين .  جمعی عمل کنند 
 . متعددی را وضع می کردند که به نمونه هائی اشاره می کنم 

جلو گيری از ورزش زندانيان  موردی بود که چندين سال  يکی از ابزار 
های آزار  زندانبانان بود و جالب است بنويسم که در زندان قزلحصار 
ورزش فردی ممنوع بود و فقط در حياط زندان و همراه با جمع اجازه 
ورزش داده می شد و در زندان گوهردشت قانون بر عکس بود و ما اجازه 
ورزش جمعی نداشتيم و بايد فردی ورزش می کرديم و به همين منظور به 

در قزلحصار به .   صورت روزانه مورد ضرب و شتم زندانبانان قرار داشتيم
خاطر فردی ورزش کردن و در گوهردشت برعکس به خاطر ورزش 

 . جمعی 
يکی .  موارد بسياری از اين گونه قوانين متفاوت درزندان بکار بسته می شد 

از اين قوانين تقسيم غذا در ماه رمضان در موعد های غذايی مذهبی بود که 
ما زندانيان چپ به آن اعتراض کرديم و در اعتراض به آن گرفتن غذا را 

 .تحريم کرديم و توانستيم در چند سال اين مشکل را حل کنيم 
اعتصابات در زندان به دلايل مختلف مطابق با ضرورياتی که ما به عنوان 
زندانی تشخيص می داديم مانند بهبود شرايط زندان و بهداشت و تعدد و 
ساعت ملاقات ها و موارد ديگر به طور روزمره در دستور کار ما قرار 

اضافه کنم که ما به عنوان زندانی می دانستيم به بسياری از خواسته .  داشت 
هايمان در مقابل زندانبانان نخواهيم رسيد ولی با اين حال اعتراض و 

 فراموش شدنی نيست ۶٠جنايات بی انتهای جمهوری اسلامی در دهه 
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. نيز از هرگونه امکان معالجه محروم بوده است
درد شديد در ناحيه کمر و گردن، مدت هاست 

که دست  طوری به.  رضا شهابی را آزار می دهد
.  شود حسی می چپ و انگشتانش دچار بی

های رضا شهابی در اين دوره بسی تشديد  بيماری
طورجدی به خطر  شده و سلامتی او آشکارا و به

. افتاده و نياز به عمل  فوری جراحی دارد
باوجوداينکه بر اساس دستور پزشک معالجش 
آذرماه سال گذشته بايستی مورد عمل جراحی 

گرفت اما به دليل ندادن مرخصی  قرار می
پزشکی، عمل جراحی اين کارگر زندانی به 

مطابق اطلاعيه سنديکا مورخ  .افتاده است عقب
اول شهريور، پرونده پزشکی رضا شهابی مجدداً 

کميسيون پزشکی ارجاع شده و پزشک معالج   به
بايستی سال  تأکيد داشته که عمل جراحی می

شده و مجدداً تأکيد نموده رضا  گذشته انجام می
ً نياز به عمل جراحی دارد . شهابی حتما

باوجوداين، تا اين لحظه از دادن مرخصی 
 .اند پزشکی به رضا شهابی طفره رفته

شده  سال حبس محکوم ۶رضا شهابی دوباره به  
حسن سعيدی نيز تحت شکنجه و فشارهای .  است

سال حبس  ۶مشابه قرارگرفته او  نيز به 
داود رضوی نيز تقريباً .  شده است محکوم

های  وضعيت مشابهی دارد و با توجه به بازجوئی
های جسمی و  مکرر و فرسايشی و شکنجه

مدت در انفرادی با  داری طولانی روانی، نگه
روزی، به بيماری گوارشی و  چراغ روشن شبانه

های  ريزی معده، بيماری استخوان و بيماری خون
 . چشمی مبتلا شده است

در پروژه سناريوسازی وزارت اطلاعات علاوه 
بر رضا شهابی و حسن سعيدی، آنيشا اسداللهی 
فعال کارگری و مترجم سنديکای کارگران 
شرکت واحد، کيوان مهتدی فعال کارگری و 
عضو کانون نويسندگان ايران نيز حضور دارند 

. اند سال حبس گرفته ۶سال و  ۵که به ترتيب 
معلم آگاه و مبارز، جعفر  ۶افزون براين، 

ابراهيمی، رسول بداقی،  اسکندر لطفی، شعبان 
که از زندان   -خواه و محمد حبيبی محمدی،مسعود نيک

های مستقل  همگی از فعالان تشکل  -آزادشده است
معلمان يا عضو شورای هماهنگی فرهنگيان 
کشور و اجزاء سناريوی قلابی دستگاه اطلاعاتی 

اند و يا تحت  و امنيتی رژيم هستند که يا در زندان
 .پيگرد و محاکمه در بی دادگاه 

همراه با اين تعرض آشکار ارتجاع حاکم عليه 
سنديکای کارگران شرکت واحد و فعالان آن که 
ً برای جلوگيری از فعاليت متشکل سنديکا  اساسا

وقمع نهايی اين تشکل مستقل کارگری در  و قلع
رأس استراتژی وزارت اطلاعات قرار گرفت، 
مديريت شرکت واحد نيز در غياب فعاليت 
گسترده و ميدانی اين فعالان و سنديکايی که در 

هايی به آن واردشده بود،  اين تعرضات آسيب
هايی را عليه  فرصت را مغتنم شمرده و يورش
ازجمله اين .  رانندگان شرکت واحد سازمان داد

توان به کاهش ساعات اضافه کاری  ها می يورش
به رغم اينکه کارگران از شدت فقر .  اشاره کرد

و فشارهای اقتصادی ناگزير به اضافه کاری 
هستند، مديريت شرکت، هفت ساعت از ساعات 

کاری  کارگران تعميرگاه و کارکنان در  اضافه
ازموارد  ديگر .  بخش اداری کاسته است 

تعرضات مديريت می توان به قطع سهميه شير و 
کيک پرسنل، واگذاری غيرقانونی اماکن شرکت 

های خصوصی، تعطيلی فروشگاه  واحد به شرکت
سال ،  ۵٠تعاونی مصرف با قدمت بيش از 

تصرف غيرقانونی اموال سهامداران، هدر دادن 
شديد منابع مالی و واريز مبالغ هنگفتی به جيب 

های  های خصوصی در قالب پروژه شرکت
ها اشاره  بازسازی و يارانه خطوط و امثال اين

 .کرد
نفر از کارگران عضو تعاونی  ١٢٠بيش از 

مسکن کارکنان شرکت واحد برای دريافت مسکن 
نام نموده و مبالغ  ثبت ٩٠  -٨٩درسالهای 

اين .  شده را مطابق قرارداد پرداخت نمودند تعيين
های آماده را  خانه ٩٢تعاونی قرار بوده سال 

مديره تعاونی مسکن  اما هيئت.  تحويل اعضا بدهد
با سوءاستفاده از وجوه دريافتی، درخواست پول 
بيشتری خارج از قرارداد داشت که رانندگان به 

مديره  در ادامه، هيئت.  برداری تن ندادند اين کلاه
تعاونی مسکن با زير پا گذاشتن قرارداد، 

شده بود،  واحدهايی را که بنام رانندگان عضو ثبت
با دريافت پول بيشتر به افراد خارج از شرکت 

 .واحد واگذار نموده است
نمونه ديگر تعرض و تلاش مذبوحانه مديريت 

شرکت عليه کارگران شرکت واحد، علم کردن 
تر رانندگان  های قبل سال.  شورای اسلامی است

آگاه و سنديکای کارگران شرکت واحد توانسته 
های مديريت در اين  بودند با آگاه گری، کوشش

که با تحريم  نحوی زمينه را خنثی سازند به
گسترده، انتخابات دور قبل شورای اسلامی باطل 

اين بار اما مديرعامل شرکت، کل .  اعلام شد

" ماجرای انتخابات شورای اسلامی را در اختيار 
گرچه .  گذاشته است"  شورای تأمين استان

سنديکای کارگران شرکت واحد با صدور 
اطلاعيه اين مداخله آشکار را افشا نموده، اما 
روشن است که اين افشاگری همراه با مبارزات و 

تواند مؤثرتر و قرين  فعاليت ميدانی است که می
 .موفقيت گردد

سنديکای کارگران شرکت واحد و فعالان اين 
اند در حد امکان اين  سنديکا البته سعی کرده

روندها را افشا، کارگران را عليه آن بسيج کنند و 
. ها سازمان دهند اعتراضاتی را نيز در اين زمينه

 ٣٠برای نمونه در اعتصاب و تجمع دوشنبه 
مرداد رانندگان قراردادی شيفت صبح سامانه يک 

رانی که در اعتراض به عدم واريز  اتوبوس
حقوق کامل مردادماه در محوطه توقفگاه دست به 
تجمع زدند، سنديکا و برخی فعالان آن نيز  نقش 

ميليون از حقوق  ۵تا  ٣مبلغی بين .  کمکی داشتند
برداری  معاون بهره.  اين رانندگان کسر شده بود

سامانه يک با حضور درميان کارگران وعده داد 
. طور کامل پرداخت خواهد شد ها به حقوق

رانندگان هشدار دادند در صورت عدم پرداخت 
تمام و کمال حقوق، اعتراض و اعتصاب را از 

البته چند روز بعد تعدادی از .سر خواهند گرفت
رانندگان احضار و تهديد به اخراج و اخذ تعهد 

بلافاصله سنديکای کارگران شرکت واحد .  شدند
شدت محکوم نمود و  اين اقدامات تهديدآميز را به

از رانندگان دعوت نمود به اين تعهدات 
 .غيرقانونی تن ندهند

کانال تلگرامی سنديکای کارگران شرکت واحد 
پيام "اندازی ستونی تحت عنوان  اخيراً با راه

تمام معضلات و مشکلات ريزودرشت "  همکار
های صنفی کارگران شرکت واحد را  و خواست

کند و ضمن ارائه رهنمودها  از نزديک دنبال می
های  کارهای لازم، کارگران همه بخش و راه

شرکت واحد را به اتحاد و همگرايی تشويق و 
کند با استفاده از اين شيوه نيز حضور  سعی می

سنديکا درميان کارگران و مداخله فعال آن را در 
تمام اموری که به کارگران شرکت مربوط 

افزون براين، شخص رضا .  شود تقويت نمايد می
عنوان عضو برجسته سنديکای  شهابی به

کارگران شرکت واحد، حتی از درون بند و 
های فردی،  ها و بيانيه گيری زندان چه در موضع

چه مشترک با ديگر مبارزان و فعالان کارگری، 
سعی نموده است همدوش کارگران شرکت واحد 

ها تا حد ممکن  ها و پيشاپيش آن در کنار آن
 .تأثيرگذار باشد و تأثيرگذار نيز بوده است

دهنده آن  دست نشان ها و تحرکاتی ازاين اين تلاش
رغم تمام  است که ارتجاع حاکم علی

هايش نتوانسته هدف  ها و ددمنشی سرکوبگری
شوم خود را جامه عمل پوشد ، سنديکای 

 از سنديکای مبارز کارگران شرکت واحد 
 و فعالان آن دفاع و حمايت کنيم

١٨از صفحه   

١٧درصفحه   
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کارگران شرکت واحد را برچيند يا جلوی تمام 
 .های آن را سد کند فعاليت

رغم اين موضوع اما بايد اعتراف کرد در  علی
شرايط فعلی که جامعه آبستن تحول است اين حد 

. از فعاليت و تحرک کافی و يا پاسخگو نيست
ً اينکه تعرض و تهاجم ارتجاع بسيار  خصوصا
شديد و گسترده است و ايستادگی و مقابله وسيع و 

همه کارگران شرکت واحد .طلبد گسترده را می
رحمانه  دانند که سرکوب شديد و بی نيک می

جويانه عليه فعالان آن،  سنديکا و اقدامات انتقام
سال .  طور عمده از اول ماه مه آغاز شد اين بار به

ها تن از اعضا و  گذشته، در آستان اول ماه مه ده
فعالان اين سنديکا احضار و بسياری ديگر از 

روز دهم .  طريق تلفن مورد تهديد واقع شدند
ارديبهشت به منزل حسن سعيدی يورش بردند و 

. چون در خانه نبود روز بعد احضارش کردند
رغم سرکوب و بازداشت شمار زيادی از  به

کارگران و فعالان کارگری، در روز اول ماه مه 
برای نخستين بار ميان معلمان و کارگران يک 
اتحاد عمل ميدانی شکل گرفت که تأثيرات مهمی 
بر اتحاد کارگران و زحمتکشان در عرصه تمام 
جامعه برجای گذاشت و رژيم ارتجاعی حاکم را 

 .شدت عصبانی کرد به
دو هفته بعد، اعتصاب بزرگی در شرکت واحد  

بعد از اعتصاب و تجمع باشکوه .  بر پاشد
 ٢٧و  ٢۶رانندگان شرکت واحد در روزهای 

های  ونقل مسافر اتوبوس ارديبهشت که تمام حمل
شهری را به تعطيلی کشاند و اختلال جدی و 

کننده ترافيکی در شهر تهران ايجاد نمود،  فلج
وحشت رژيم از تحرکات و اعتصابات کارگری 

ازپيش  و سنديکای کارگران شرکت واحد بيش
تمام ترفندهای حکومتی برای شکستن .  تشديد شد

اعتصاب يکپارچه کارگران .  اعتصاب ناکام ماند
شر کت واحد برای افزايش دستمزد تا پيروزی 

 .ادامه يافت
هم بر متن شرايط حساس و  اين رخدادها آن

توانست شهر تهران را به  متحول جامعه که می
انفجاری بزرگ بکشاند، رژيم را به وحشت 

ارتجاع حاکم و مديريت شرکت واحد .  انداخت
نشينی  اگرچه در برابر کارگران مجبور به عقب

شدند و خواست کارگران برای افزايش دستمزد 
را پذيرفتند اما بلافاصله به بازداشت و حبس 

تن از کارگران و   ١۵.  کارگران متوسل شدند 
 ٢٧و  ٢۶فعالان سنديکا در همان روزهای 

سنديکای شرکت واحد .  ارديبهشت بازداشت شدند
رضا شهابی .جانبه قرار گرفت مورد يورش همه

ارديبهشت و  ٢٨ارديبهشت، حسن سعيدی  ٢٢
داود رضوی کمی بعدتر بازداشت و زندانی 

 .شدند
افزون بر کارگران و فعالان کارگری، صدها تن 
از معلمان نيز احضار و مورد تهديد قرار گرفتند 

ارتجاع .  ها تن ديگر بازداشت و زندانی شدند و ده
شده و شديدی را عليه دو  حاکم تهاجم حساب

تشکل مستقل سازمانده اعتصاب و اعتراض آغاز 
. کرد که تا به امروز ادامه يافته است

ها و فشارهای امنيتی و قضايی را  سازی پرونده
نما متوسل  گسترش داد و به سناريوی قلابی و نخ

تمام تلاشش اين بود که از اعتصابات و .  شد
اعتراضات متشکل در اين دو بخش و تسری آن 

ارتجاع هار حاکم .  به ساير مراکز جلوگيری کند
به تجربه دريافته بود که قادر به جلوگيری از 
اعتراض و اعتصاب متشکل نيست مگر آنکه 

های سازمانده را تار و مار کند و يا از  تشکل
طريق بازداشت و حبس فعالان برجسته و 

. ها به هدف خود برسد اثرگذار اين تشکل
ها، خود  تصورش اين بوده که با زدن سر تشکل

ها را نيز از  تشکل و فعاليت و مبارزه متشکل آن
 .کار خواهد انداخت

گرچه ارتجاع حاکم نتوانسته به اهداف شوم خود 
جامه عمل پوشد، اما بايد در برابر اين توطئه و 

های شوم و مذبوحانه رژيم هوشيار بود و  تلاش
نبايد به ارتجاع حاکم چنين .  آن را خنثی کرد

ای داد که به اين تعرضات ادامه دهد و هر  اجازه
زمان اراده کرد، هر فعال کارگری و سنديکايی 

برای آزادی رضا .  را بازداشت و زندانی کند
شهابی و ساير فعالان سنديکايی و کارگری و 

های مستقل معلمان بايد بيش از اين  فعالان تشکل
مقدم بر هر چيز کارگران شرکت .  تلاش کرد

واحد نبايد در برابر تهاجم به سنديکای خود و 

خود سنديکا و .  فعالان اين سنديکا سکوت کنند
دهی  توانند و بايد با سازمان فعالان آن می

های ميدانی و بسيج کارگران شرکت  فعاليت
واحد، ضمن دفاع از خواست کارگران، در برابر 

تر بايستند و خواهان آزادی   اين تهاجمات محکم
اين درست .  درنگ کارگران زندانی شوند بی

است که ارتجاع حاکم و دستگاه اطلاعاتی آن 
موانع متعددی را بر سر راه فعاليت سنديکا و 

تواند  فعالان آن قرار داده است، اما سنديکا می
المللی خود را گسترش دهد  های بين دامنه فعاليت

ويژه  و در جلب حمايت افکار عمومی جهان به

های  های کارگری گام کارگران و اتحاديه
های  در مقابل اقدامات و نقشه.  تری بردارد بزرگ

ضد کارگری و سرکوب گرانه ارتجاع حاکم و 
وزارت اطلاعات آن بايد ايستاد و با آن مقابله 

ها و نيروهای چپ انقلابی نيز به  کمونيست.  کرد
توانند بايد از سنديکای مبارز  هر نحوی که می

کارگران شرکت واحد و تشکل مستقل و 
سراسری معلمان دفاع و حمايت کنند و خواهان 
آزادی  کارگران و معلمان زندانی و ساير 

نبايد سنديکای مبارز .  زندانيان سياسی شوند
کارگران شرکت واحد و کارگران و فعالان 

 .سنديکايی زندانی را تنها گذاشت
 

 از سنديکای مبارز کارگران شرکت واحد 
 و فعالان آن دفاع و حمايت کنيم

١۶از صفحه   
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١۶درصفحه   

رضا شهابی در بيست و دوم و حسن سعيدی 
بازداشت و  ١۴٠١بيست و هشتم ارديبهشت سال 

اين دو .  زندان اوين منتقل شدند ٢٠٩به بند 
کارگر و فعال سنديکايی که با يک برنامه از پيش 

شده و سناريوی قلابی وزارت اطلاعات  طراحی
رژيم بازداشت شدند، از همان لحظات اوليه 
دستگيری برای اقرار و اعترافات اجباری، زير 

های  های مکرر و طولانی و شکنجه بازجويی
چند ماه بعد داود .  جسمی و روانی قرار گرفتند

بازداشت و به  ١۴٠١مهر  ۵رضوی نيز در 
ارتجاع حاکم و .  همين بند و زندان منتقل شد

دستگاه اطلاعاتی و سرکوب آن در طی اين دوره 
فقط بدترين شرايط را در زندان براين کارگران  نه

تحميل نمودند و از مرخصی و معالجه اين 
اند  های مختلفی مبتلا شده کارگران که به بيماری

اند، بلکه برای شکستن و  آورده ممانعت به عمل
ها را نيز به اشکال مختلف  ها، خانواده تسليم آن

مورد آزار و تهديد قرار داده و به قطع ملاقات 
خبری از وضعيت  حضوری و کابينی، بی

های تلفنی متوسل  زندانيان و حتی قطع تماس
رضا شهابی و حسن سعيدی در اعتراض .  اند شده

به بازداشت خويش ، شرايط زندان، اتهامات 
پايه و افتراهای دستگاه اطلاعاتی و امنيتی  به  بی

رضا .  روزه روی آوردند اعتصاب غذای چند ده
شهابی که در اثر ضرب و شتم مزدوران 

١٨ 

١از صفحه   

  )اقليѧѧѧت(سѧѧѧازمان فѧѧѧدائيان بѧѧѧرای ارتبѧѧѧاط بѧѧѧا 
 . زيرارسال نمائيد  های خود را به آدرس نامه

 
 :سوئيس

Sepehri 
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 

 
های مالی خود را به شѧمѧاره حسѧاب  کمک

بانکی زير واريز و رسيد آن را به هѧمѧراه 
هѧѧای  کѧѧد مѧѧورد نѧѧظѧѧر بѧѧه يѧѧکѧѧی از آدرس

 . سازمان ارسال کنيد
:شماره حساب  

 
Stichting ICDR   نام صاحب حساب:  
 
NL08INGB0002492097 
Amsterdam, Holland 

 
 :نشانی ما برروی اينترنت

 
https://www.fadaian-
minority.org 

 
 : E-Mailپست الکترونيک 

 
info@fadaian-minority.org 

 

کانال آرشيو نشريه کار ارگان سازمان فدائيان 

 : در تلگرام) اقليت(
 

karfadaianaghaliyat/me.t://https 
 : آدرس کانال سازمان در تلگرام

aghaliyat_fadaian/me.T://http 
 :آدرس سازمان در اينستاگرام

https://www.instagram.com/
fadaianaghaliyat/ 

 آدرس سازمان در تويتر
fadaiana/com.twitter://https 

 
 آدرس سازمان در فيس بوک

https://www.facebook.com/
fadaian.aghaliyat 

 
 آدرس نشريه کار در فيس بوک

/com.facebook.www://https
fadaianaghaliyat.kar 

 :ای ميل تماس با نشريه کار
kar@fadaian-minority.org 
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سرکوبگر رژيم در حين بازداشت قبلی در خرداد 
های  ساله خسارت ۶و نيز در دوران حبس   ٨٩

جسمی زيادی متحمل شده و از ناحيه گردن و 
های کمر آسيب جدی ديده و مجبور به عمل  مهره

ماهه اخير  ١۵جراحی شد، در دوره بازداشت 

 از سنديکای مبارز کارگران شرکت واحد 
 و فعالان آن دفاع و حمايت کنيم

 بينندگان تلويزيون دمکراسی شورايی، دوستان، رفقا و همراهان 
 

تلويزيون  دمکراسی شورايی در روزهای دوشنبه، چهارشنبه  و جمعه از ساعت هشت تا نه و نѧيѧم 
شب و در روزهای سه شنبه، پنجشنبه، شنبه و يکشنبه  ازساعت شش و نيم تا هشت شѧب  بѧه وقѧت 

دقيقه روی شبѧکѧه تѧلѧويѧزيѧونѧی  آلѧتѧرنѧاتѧيѧو شѧورايѧی  در  ٩٠ايران،  برنامه های خود را به مدت  
 . ماهواره ياه ست پخش می کند 

 
) اقلѧيѧت(  برنامه های تلويزيون دمکراسی شورايی را  همچنين می توانيد در سايت سازمان فداييان  

 .و شبکه های اجتماعی فيسبوک، تلگرام، اينستا گرام و يوتوب نيز  دنبال کنيد
 .  مشخصات  تلويزيون دمکراسی شورايی را به اطلاع دوستان و آشنايان خود  برسانيد 

 ای شبکه تلويزيونی آلترناتيو شورائی  مشخصات ماهواره
 

 Alternative Shorai 
Satellite: Yahsat  
Frequency: 12594 

Polarization: Vertical / عمودی 
Symbol Rate: 27500  
FEC: 2/3 

 
 tvshorashora@gmail.com: آدرس ايميل تلويزيون دمکراسی شورائی
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